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 رشد اخلاقى كودك و ادبيات داستانى
  *بررسى آثار داستانى جمشيد خانيان از منظر رشد اخلاقىبه همراه 

  ***و ديگران **رضايي حسين شيخ

  چكيده
: اند شكل گرفته تالاؤساين حول  اخلاق عمدتاً رةدرباشناختى  هاى روان نظريه
و گيرند  ميى و با چه سازوكارى قواى اخلاقى كودك شكل در چه سنّ ،چگونه
آراء بخش اول اين نوشته به مرور مختصر . شوند هاى اخلاقى او تثبيت مي توانايى
ه هدف اصلي از آنجا ك. پردازد ياخلاق م رةشناسى دربا اى از مكاتب مهم روان پاره

هاي  بحث، پيوند اخلاق و ادبيات داستاني است، خواهيم كوشيد تا از دل نظريه
. مطرح شده سؤالاتي را براي سنجش و ارزيابي اخلاقي آثار داستاني استخراج كنيم

توان از  هدف از تهية چنين فهرستي از سؤالات آن است كه اولاً نشان دهد چگونه مي
براي تأمل اخلاقي كودكان و نوجوانان به دست آورد و  دل آثار داستاني موضوعاتي
ها سود  از آن) P4C(ها و جلسات فلسفه براي كودك  به عنوان نمونه در نشست

توان تشخيص داد كه آثار داستاني  جست، و ثانياً با در دست داشتن چنين فهرستي مي
ها را مغفول  جنبهاند و كدام  هاي اخلاقي پرداخته مورد پژوهش عمدتاً به كدام جنبه
                                                                                                 

نـدگان  و يافتـه  انجام كودك كتاب شوراي پژوهش گروه در كه است اي مطالعه حاصل مقاله اين *  بـدين  نويس
  .دارند مي اعلام دادند، ياري تحقيق اين انجام در را ما كه دوستاني و شورا از را خود تشكر مراتب وسيله

  Email: sheykhrezaee@yahoo.com، مسئول سندهينو ،ايران فلسفه و حكمت پژوهشي ةمؤسس ارياستاد **
  رودهن واحد اسلامي، آزاد دانشگاه زنان، مطالعات ارشد كارشناسي ،رامندي لامعي ليلا ***

  فكري مالكيت حقوق ارشد كارشناسي دانشجوي حقوق، كارشناس توسلي ساناز 
 ارشـد  كارشـناس  دارنگ فاطمه ،نوجوانان و كودكان فكري پرورش كانون فرهنگي مربي ،روح نشاط آذر 

  بيمه پژوهشكده كارشناس طباطبايي، علامه دانشگاه فارسي ادبيات و زبان
   8 منطقه تهران، استان پرورش و آموزش دبير ،نژاد اسكندري فرشته 

  تهران 6 منطقه مدرسه مشاور تربيتي، شناسي روان ارشد كارشناس ،نظري شهلا
  كودك كتاب شوراي عضو ،شيرازي زهرا 
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به سراغ آثار داستانى جمشيد خانيان خواهيم رفت و  مقاله، در بخش دوم. اند گذاشته
ها و  لفهؤم ،شده در بخش نخست  كوشيم با توجه به چارچوب نظرى فراهم يم

  .به اخلاق را در ميان شش اثر داستانى او بازشناسى و تحليل كنيم  عناصر مربوط
شناختي اخلاق، فلسفه  هاي روان شد اخلاقي كودك، نظريهاخلاق، ر :ها كليدواژه

  .براي كودك، آثار داستاني جمشيد خانيان

  مقدمه
هاي  حوزهترين  ترين، مناقشه برانگيزترين و زنده از مهمو چگونگي زيست اخلاقي اخلاق 
در رفتارهـاى فـردى،   اخـلاق  به دليل اهميت و نقش غيرقابل انكـار   و معاصر استبحث 

هاى گوناگونى به پـژوهش   ها و تخصص رشته ،المللى اجتماعى و حتى روابط بين مناسبات
بسـيار متفـاوت از ديـدگاهى     شـود،  ميد راچه امروزه از اخلاق م آن. اند آن مشغول رةدربا

  يها و اوامـر  سنتى است كه مطابق با آن نقش و كاركرد اخلاق محدود به ارائه دستورالعمل
علـم اخـلاق ديگـر از نقـش مرشـد و       انهمچنين عالم. بود خشك و غيرقابل چون و چرا

  . دندان ميهاى اخلاقى ن توصيه ارائه اًراهنما خارج شده و وظيفه خود را صرف
مباحث فلسفي بـا  . پردازد هاي پژوهشي است كه به اخلاق مي ترين حوزه از مهمفلسفه 

الات متـافيزيكى  ؤس ـز شوند، ا گيري مي هاي گوناگوني پي ها و لايه موضوع اخلاق در سطح
هاي اخلاق هنجـاري و   انواع نظريهي تا هاى اخلاق ماهيت و چيستى احكام و ويژگى رةدربا

 لو مشـاغ  هـا  هحرف ـهاي تازه يا  اي كه به كارگيري فناوري نيز پرداختن به سؤالات اخلاقي
 سـلر گن: (براي آشنايي كلي با مباحث فلسفه اخلاق نگـاه كنيـد بـه   . (كنند ايجاد ميمختلف 

  ).)1383 مك ناتن(و ) 1385
 شناسـى،  روان. پـردازد  اخـلاق مـي   ةاى نيست كـه بـه بحـث دربـار     اما فلسفه تنها رشته

شناسى و علوم تجربى نيز هركـدام   شناختى و حتى عصب شناسى، علوم شناسى، مردم جامعه
 د از منظر خـود بـه ايضـاح مباحـث    نكوش د و مينپرداز ل آن ميئاز وجهى به اخلاق و مسا

مـا در ايـن نوشـته خـود را بـه      . دنبپرداز ـ   دناى دار رشته كه از بنياد ماهيتى ميان ـ   اخلاقى
تـرين مكاتـب و    مهم شناسى دوران كودكى و نوجوانى و برخى از شناسى، آن هم روان روان
 رةشـناختى دربـا   هاى روان نظريه. كنيم شده در اين علم محدود مى  طرحاخلاقي هاى  نظريه

ى و بـا چـه   در چـه سـنّ   ،چگونـه : انـد  اساسى شكل گرفته تالاؤساين حول  تاًاخلاق عمد
. شـوند  هـاى اخلاقـى او تثبيـت مـي     سازوكارى قواى اخلاقى كودك شكل گرفته و توانايى
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دار  عهـده  قـرار دارد و  اخلاق توصـيفى  ةدر حوز عمدتاً ان دربارة اخلاقشناس روانمباحث 
چه عوامل و طى چه سـنينى   تأثيركودك تحت كه قواى اخلاقى  بررسى اين موضوع است

كـدام   در هربايد هاى اخلاقى كودك  يبراى تثبيت و پرورش تواناي گيرند و احياناً يشكل م
 .از مراحل رشد او چه اقداماتى انجام داد

 رةشناسى رشد دربا اى از مكاتب مهم روان پارهآراء بخش اول اين نوشته به مرور مختصر 
ن زدن اخـلاق بـا ادبيـات كـودك و نوجـوا       پيوند، جا كه هدف اصلىناز آ. پردازد ياخلاق م

كوشـيم آن   يم ـ شـناختى پرهيـز كـرده و صـرفاً     هـاى روان  نظريـه ذكر جزئيـات  ما از  ،است
خـواهيم   .دارنـد را ادبيـات داسـتانى    ةبرجسته كنيم كه قابليت كاربرد در حوزرا هايى  بخش

تي را بـراي سـنجش و ارزيـابي اخلاقـي آثـار      هاي مطرح شده سـؤالا  كوشيد تا از دل نظريه
هدف از تهية چنين فهرستي از سؤالات آن است كه اولاً نشـان دهـد   . داستاني استخراج كنيم

توان از دل آثار داستاني موضوعاتي براي تأمل اخلاقـي كودكـان و نوجوانـان بـه      چگونه مي
هـا   از آن) P4C(كـودك  ها و جلسات فلسفه بـراي   دست آورد و به عنوان نمونه در نشست

توان تشخيص داد كه آثـار داسـتاني    سود جست، و ثانياً با در دست داشتن چنين فهرستي مي
هـا را مغفـول    انـد و كـدام جنبـه    هـاي اخلاقـي پرداختـه    مورد پژوهش عمدتاً به كدام جنبـه 

م بـا  كوشي يبه سراغ آثار داستانى جمشيد خانيان خواهيم رفت و م ،در بخش دوم. اند گذاشته
به اخـلاق    ها و عناصر مربوط لفهؤم ،شده در بخش نخست  توجه به چارچوب نظرى فراهم

نشـان خواهـد داد كـه    پژوهش اين . را در ميان شش اثر داستانى او بازشناسى و تحليل كنيم
ها در  لفهؤثر در رشد اخلاقى پرداخته و جاى كدام يك از مؤهاى م لفهؤخانيان تا چه حد به م

ديگـر  يافتـه و آثـار   گسـترش  توانـد   مـي  پژوهشيطبيعى است كه چنين . الى استآثار او خ
 ـ و هاى تاريخى متفاوت به دوران  ، آثار مربوطنويسندگان هـاى   بـه فرهنـگ    طوحتى آثار مرب

 تطبيقىاتي مطالعتوان دست به  با داشتن چنين اطلاعاتي است كه مي. را پوشش دهدمختلف 
  .دوردست آه انعكاس اخلاق در ادبيات كودك ب رةنكات قابل توجهى دربازد و 
  

 اخلاقىشخصيت رى گي ثر در شكلؤبراى بررسى عوامل مشناختي  روانچارچوبى 
  كودك و به كارگيري آن در حوزة ادبيات داستاني

 رةشناختى موجود دربـا  هاى روان ترين نظريه هدف اين بخش نگاهى گذرا به برخى از مهم
ها و با در  آنگاه با توجه به اين نظريه. استشد قواى اخلاقى گيرى و ر شكل ةاخلاق و نحو

ادبيـات داسـتانى اسـت،     ةنظر گرفتن آن كه هدف اصلى ما بررسى بازتاب اخلاق در حوز
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شناختى به چارچوبى نظرى براى ارزيابى اخلاقى  هاى روان تلاش خواهيم كرد از دل نظريه
  .آثار داستانى كودك و نوجوان دست يابيم

 
  عوامل بيروني و رشد شخصيت اخلاقي )الف

رشد و تثبيت قواى اخلاقى در كودكان و همچنـين مطالعـات    ةمشاهدات روزمره ما از نحو
 دهـي شخصـيت اخلاقـي كـودك     شكلمنبع ند كه اولين ا شتركشناسان در اين نكته م روان

 ارهـاى ابز و عواملى از قبيل امر و نهى، دسـتورات والـدين   ؛عوامل بيرونى و خارجى است
كودك پيش از آن كه بتواند  ،به عبارتى. تنبيه و پاداش ،رفتار در كودكان مانند مجازات كنترل

ي اخلاق ـهـاي   موقعيتهاى اخلاقى شده و به تجزيه و تحليل  مستقل وارد استدلالبه طور 
 به درستى وهاي دريافتي از اين منابع  است و بنا بر پاسخعوامل بيرونى  تأثيرد، تحت بپرداز

در اثـر   كودكها و تهديدهايى كه  مجازات ،به عنوان نمونه ؛برد يپى مخود نادرستى اعمال 
دهي  شكلاولين منابع از  ،كند يدريافت م) والدين مثلاً(خود پيراموني گويى از عوامل  دروغ

  .آيند به حساب مياخلاق در او 
 شناسـان  روان ي كودك،اخلاقشخصيت  دهي با توجه به اهميت عوامل بيرونى در شكل

چـه   گرا ،به عنوان نمونه اند؛ ذكر كردهاين عوامل چگونگي به كارگيري  ايرا بر ييها ملاك
يارى از س ـب ةاخـلاق اسـت، امـا بـه عقيـد      دهـي  ترين منابع شكل يامر و نهى يكى از اساس

بـراى   يهرگونه دليل دبه صورت دستورى بوده و فاق نظران چنانچه امر و نهى صرفاً صاحب
لاق خ ـا ةباشد، آنگاه كودك چنين تلقى خواهد كرد كه در حـوز خود سازى محتواى  موجه

نظـر  در اين حوزه قضاوت هيچ معيار و دليلى براى درستى كارها وجود ندارد و يگانه منبع 
انجـام فـرامين و دسـتورات منـابع     در كار اخلاقى  به عبارتي،. است بيرونينيروهاى مقتدر 
كـس منكـر    چيگرچه ه ـدر نتيجه، . ، خلاصه خواهد شدها يل آندلاملاحظة اقتدار، فارغ از 

دهى اخلاق نيست، اما اين عوامل تا آنجا كـه ممكـن اسـت     اهميت عوامل بيرونى در شكل
اقتدار والدين به عنوان تنها منبع درستى توسل به و از شوند و دلايل موجه  ها بايد با استدلال

  .، پرهيز شوددستورات اخلاقى
 يگرچـه در مـوارد  . استفاده از تنبيه در رشد قواى اخلاقى اسـت  بارابطه در ديگر  ةنكت

منابع رشد قواى اخلاقى محسوب شـود،   زخاص ممكن است انواع مناسبى از تنبيه بتواند ا
ابـزار   ـ ـ به خصوص تنبيه بـدنى  ـ تنبيه كه اصولاًدارد نكته اهميت فراوانى اين اما توجه به 

براى د امكان تا حكه است آن ن اشناس نيست و توصيه روان اخلاق دهي مناسبى براى شكل
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از او مانند محروم كـردن   ،هاى جايگزين از راه كودك نشان دادن زشتى كارهاى غيراخلاقى
، 1388بـرك  ( .اسـتفاده شـود   هـا ازيايى كه دوست دارد يا گرفتن برخـى از امت زهبرخى چي

 ).463ـ  461. صص
ادبيات داستانى منتقـل كنـيم و بـر اسـاس      ةحوز بهرا  واهيم نكات پيش گفتهخاكنون اگر ب

 :ها را مطرح كرد ها و سؤال اين ملاكتوان  مي برسيم،هايى براى بررسى آثار ادبى  ها به ملاك آن
دهـى اخـلاق    شـكل  ةاى از عوامل بيرونى و اولي نشانه ،يا در اثر ادبى مورد بررسىآ .1

والدين، كنترل رفتـار، مجـازات، تنبيـه و     وجود دارد؟ عواملى مانند امر و نهى، دستور
 ؟... و پاداش 

امر و نهى بـه عنـوان منبعـى     از ال بالا مثبت است وؤدر صورتى كه پاسخ به س 1.1
همـراه بـا دلايـل     اوامـر و نـواهي  ه شده، آيـا  دهاى اخلاقى استفا براى تثبيت ارزش

ه و تنها دليـل  دى ماندر حد فرمان باق يا آن كه صرفاًاند  خود عرضه شده ةكنند هموج
 فرمان است؟ ةاقتدار صادركنند ها موجه بودن آن

اسـت؟   يهاى اخلاق ـ ارزش تثبيت تنبيه يگانه منبع ،آيا در اثر ادبى مورد بررسى 2.1
  استفاده شده است؟... و حذف امتيازات  ،هاى جايگزين مانند محروميت آيا از راه

  
 كاوانه و رشد شخصيت اخلاقى ديدگاه روان) ب

انحصارى از عوامل بيرونى و متكى بر اقتدار منابع  ةبراى پرهيز از اثرات زيانبارى كه استفاد
شناسـان پيـرو مكتـب     دهى شخصيت اخلاقـى كـودك دارد، برخـى روان    خارجى در شكل

كارهاى جايگزين ديگرى را بـراى رشـد قـواى اخلاقـى پيشـنهاد       ها و راه لفهؤكاوى م روان
يـا هـر منبـع    (در اينجا فرد بزرگسـال  . است »القايى ةمولف« ارد،ين موترين ا از مهم. اند كرده

كند با متذكر شدن تأثير بدرفتارى و كار غيراخلاقى كودك بر خود  تلاش مى) اقتدار ديگرى
در  ،به عبـارتى  ؛اخلاقى و در واقع وجدان اخلاقى كودك را شكل دهد سح ،او و ديگران

كم از صدور فرمان فاصله گرفته و به كودك  است تا كماينجا تلاش منابع خارجى اقتدار آن 
ار او ك ـست اخلاقى خود را ببيند و با القا كردن ايـن كـه   رد تا آثار كار نادندهباين اجازه را 

  .در او وجدان اخلاقى را شكل دهند ،داراى چه تأثيرات بدى است
نظر فرويـد احسـاس   از . استفاده از احساس گناه است ،كاوانه لفه ديدگاه روانؤدومين م

بـه همـين دليـل از     ؛مهمـى بـراى انجـام اعمـال اخلاقـى اسـت       ةندانعامل و برانگيز ،گناه
اه در كـودك پـس از ارتكـاب اعمـال     ن ـايجـاد احسـاس گ   ،اخلاق ةهاى تقويت قو تكنيك
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توان به كودك آموخـت كـه پـس از ارتكـاب عملـى       يم ،به عنوان نمونه. غيراخلاقى است
پشـيمانى خـود را بـروز داده و     »!متاسـف م«يا » !اشتباه كردم«تى مانند نادرست با اداى جملا

 ).460 ـ  458. ، صص1388برك ( .اظهار كند
كاوانه را به ادبيات داستانى منتقل كنيم و بـه   هاى ديدگاه روان لفهؤاكنون اگر بخواهيم م

 :كردير را طرح الات زؤها و س توان ملاك مى ،هايى براى ارزيابى آثار داستانى برسيم ملاك
كاوانـه در رشـد    هايى كه طبق ديـدگاه روان  لفهؤاز م ،آيا در اثر ادبى مورد بررسى .2

 ؟استفاده شده است ،اخلاقى موثرند
 ةلف ـؤطبق م(خورد؟  يالقايى به چشم م ةلفؤكارگيرى مه آيا نشانى از بويژه به  1.2

دك بـر خـود يـا    فرد بزرگسال با متذكر شدن تـأثير عمـل غيراخلاقـى كـو     ،القايى
 شا يكند متوجه احساس اخلاقـى شـود و وجـدان اخلاق ـ    ديگران به او كمك مي

 ).شكل گيرد
در ايـن  (احساس گناه در تقويت قواى اخلاقى استفاده شده است؟  ةلفؤآيا از م 2.2
پشـيمان بـوده و    ،شود پس از ارتكاب اعمـال نادرسـت   لفه به كودك ياد داده ميؤم

  .)ندكپشيمانى خود را ابراز 
  

 ديدگاه يادگيرى اجتماعى و رشد شخصيت اخلاقى) ج
خاصـى از   ةطبق ديدگاه يادگيرى اجتماعى، يـادگيرى اصـول اخلاقـى منحصـر بـه دور      بر

عمر قابـل  ول مراحل رشد نيست، بلكه رفتارهاى اخلاقى مانند هر رفتار ديگرى در تمام ط
ن رفتارهاى اخلاقـى ماننـد هـر    تاكيد اين مكتب بر اكتسابى بود ،به عبارتى ؛يادگيرى است

رفتار ديگرى است و در اين ميان دو مؤلفه بيش از همـه در يـادگيرى رفتارهـاى اخلاقـى     
 .دهى و تقويت رفتار اخلاقى سرمشق :موثرند
بسـيارى از  ) لاو حتـى بزرگس ـ (دهى آن است كه كودك  سرمشق ةدر مولف اساسى ةنكت
از نظر ايـن   ،به عبارتى. گيرد يجود فرا مهاى مو هاى اخلاقى خود را از روى سرمشق كنش

. كافى نيسـت  يهاى القايى براى رشد اخلاق كارگيرى مؤلفهه سازى و ب مكتب صرف شرطى
ها تقليد كرده و  از آن كودك عملاً تاوجود دارد نيز ها و الگوهاى عملى  بلكه نياز به سرمشق

از نظـر   .ها فرا گيرد از آنرا . ..ورزى و  گويى، عدالت د راستنرفتارهاى اخلاقى مناسب مان
كننـد   ياخلاق عمـل م ـ  ةكسانى كه به عنوان الگو و سرمشق در حوز، طرفداران اين ديدگاه

ويژه را داشته باشند تـا قـدرت    هاي همچون هر الگوي رفتاري ديگري، برخي خصلتبايد 
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ا بـودن،  صـميميت و پـذير  : انـد از  هـا عبـارت   برخي از اين خصلت. ثير آنان افزايش يابدأت
  . كيدها و رفتارهاأتر هماهنگي ميان ت شايستگي و قدرت و از همه مهم

دوم، تقويت رفتار اخلاقى، در واقـع سـازوكارى اسـت بـراى تثبيـت رفتارهـاى        ةمولف
، ورزدهر بار كودك به انجام رفتارى اخلاقى مبادرت  ،طبق اين مؤلفه. اخلاقى فراگرفته شده

و پاداش اطرافيان و محيط تقويت شده و كـودك بـه انجـام     بايد اين رفتار از طريق تحسين
براي نكاتي عمومي دربارة رويكرد يادگيري اجتمـاعي بـه اخـلاق    ( .مجدد آن ترغيب شود

 ).Stephens ,2008(و ) 460 ـ  463. ، صص1388برك (نگاه كنيد به 
ادبيـات   ةهاى بحث شده در ديدگاه يادگيرى اجتماعى را بـه حـوز   توان مؤلفه ياكنون م

 :ها رسيد الات و ملاكؤساين كودك تعميم داد و به 
هايى كه طبق ديدگاه يادگيرى اجتماعى در رشـد   از مؤلفه ،در اثر مورد بررسى آيا .3

 استفاده شده است؟، اند قواى اخلاقى مهم
رفتار اخلاقى  ها و افرادى كه عملاً نمونه ةارائ(دهى  سرمشق ةآيا از مولف ويژهبه  1.3

 ده شده است؟ااستف) گيرند يرا پيش م مناسب
صميميت، هماهنگى ميان رفتار و گفتار (دهنده  آيا مشخصات عمومى سرمشق 1.1.3

 لحاظ شده است؟...) و 
 اجتماعي،هاى  از چه گروه ،چه افراد يا كاراكترهاى داستانىدر اثر مورد بررسي  2.1.3

 را به عهده دارند؟ دهنده نقش سرمشقدر چه سنيني و فردي هاى  با چه خصلت
تحسين و ترغيـب و تشـويق پـس از انجـام     (تقويت رفتار اخلاقى  ةلفؤآيا از م 2.3

 در اثر مورد بررسى استفاده شده است؟) عمل درست
بـراى تقويـت و تثبيـت     اي تقـويتى  از چه سـازوكارهاي  ،در اثر مورد بررسى 1.2.3
  ؟...)لفظى و  پاداش، تحسين(ده شده است ادرست اخلاقى استف يرفتارها

  
 فرهنگى و رشد شخصيت اخلاقي ـ ديدگاه اجتماع) د

هـا،   ارزش ـ    اى كـه فرهنـگ   فرهنگى بر نحوهـ   اجتماعى ةگذاران نظري ويگوتسكى از بنيان
. كند يتمركز م ،يابد يبه نسل بعدى انتقال م ـ   هاى اجتماعى عقايد، آداب و رسوم و مهارت

عضـاى  ابخـش بـا    يـارى  خصوص گفتگوهـاى به  ـى  ويگوتسكى، تعامل اجتماع ةبه عقيد
، ضـرورى  نـد هاى تفكر و رفتار كـردن را فراگير  براى اين كه كودكان شيوه ـ  تر جامعه آگاه
اهميت جامعه و فرهنگ در توليـد و انتقـال   شود  كيد ميأآنچه در اين ديدگاه بر آن ت. است
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شد شناختى و اخلاقـى  ر ،طبق اين ديدگاه. هاى اخلاقى است ها، به خصوص ارزش ارزش
هـا و   ارزش ،جامعـه و فرهنـگ  . گيـرد  يصـورت م ـ  عگرى و وساطت اجتما ميانجي افرد ب

د و آنگـاه  نده يهاى بعدى انتقال م به نسل ههنجارهاى خاصى را از طريق سازوكارهاى ويژ
  .دنگذار يافراد جامعه م ةاخلاقى بر عهد ياز اين طريق تكاليف

آل براى تقويت رشد شناختى و اخلاقى كـودك   هاى ايده از نگاه ويگوتسكى يكى از راه
 اسـت  مـواردى  ها بازي اين از منظور .هاى وانمودى است ياستفاده از باز ،در اوايل كودكى

صـاحب   واقعاً گويى كه كند مي عمل چنان و رود مي فرو خاصى نقش در كودك آن در كه
 اش به عروسـك  دادن شير حال رد كند مي وانمود كه كودكى مثال، عنوان به است؛ نقش آن

 و اسـت  مـادر  او گـويى  كـه  كند مي وانمود زيرا چنين است؛ وانمودي بازى مشغول است،
ى خيالى هاي كه كودك در موقعيتوانمودي است هاى  يبازاز طريق اين  .فرزندش عروسك
ى قواعد، هنجارها و اصول اجتماع هاي مختلف، گيرد و از طريق فرو رفتن در نقش قرار مي
  .كند ها عمل مي آموزد و به آن را مى

مسـتقيم و شخصـى    ةمقابل ـ تـوان از  يم ـ ،بازى وانمودىدر كنار اهميت از سوى ديگر 
اى اخلاقى طرح شده يا فردى  لهئها مس هايى اجتماعى كه در آن ها و نمونه كودك با موقعيت

به عنـوان يكـى    تنبيه گرديده نيز/اخلاقى خود مستوجب پاداش ضد/به خاطر رفتار اخلاقى
  . نام برد كودكگيرى شخصيت اخلاقى  ثر در شكلؤهاى م ديگر از راه

 جامعه و فرهنگ علاوه بر مشخص كردن تكاليف اجتمـاعى و اخلاقـى   نكتة آخر آنكه
كه فـرد  هايي  حيطه. دنكن يهاى فردى معلوم م يهايى را نيز به عنوان آزاد حوزه ، معمولاًفرد

اش  خود سبك زندگىق علايبنا به فردى خود زندگى كند و  قةو سلي مجاز است به انتخاب
تكـاليف   ةمجزا كـردن حـوز  . شدابدون آن كه مرتكب خلافى اخلاقى شده ب ،را معلوم كند

نتقـال و تثبيـت   ا اى در كارى است بسيار مهم كـه نقـش ويـژه   ، خصوصى ةاخلاقى از حوز
هـر جامعـه بسـته بـه      .دارد و به رسميت شناختن فرديت افـراد جامعـه   هاى اخلاقى ارزش

بـراي  ( .كنـد  يمبادرت متفكيك اين دو حوزه به  ،اى ويژه هايبا سازوكار ،مشخصات خود
بـرك  (فرهنگي و ربط آن به اخلاق نگاه كنيد بـه   –نكاتي عمومي دربارة رويكرد اجتماعي

بـراي مبـاحثي در بـاب بـازي و بـازي      ). 1369ويگوتسـكي  (و ) 42ـ   40. ، صـص 1388
  ).)Edmiston, 2008(و  )Smith, 2000(گاه كنيد به وانمودي ن

ادبيات داستانى منتقل  ةفرهنگى را به عرص ـ   هاى ديدگاه اجتماعى مؤلفه نتوا اكنون مى
 :ها رسيد الؤها و س ملاكاين كرد و به 
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فرهنگـى در   ـ   هايى كه طبق ديـدگاه اجتمـاعى   از مؤلفه ،آيا در اثر مورد بررسى .4
 ثرند، استفاده شده است؟ؤم رشد شخصيت اخلاقى

موقعيـت فرهنگـى و اجتمـاعى    (در اثر مورد بررسى چگونه فرهنگ و جامعـه   1.4
د و بـا چـه   ن ـكن يهـاى بعـد منتقـل م ـ    ها و احكام اخلاقى را بـه نسـل   ارزش) افراد

در اثـر مـورد بررسـى چـه     ، بـه عبـارتى   كنند؟ يرا تثبيت مها  ارزش سازوكارى آن
 ؟كنند يهاى رفتارى كمك م به انتقال و تثبيت شيوه يا يهاى درون فرهنگ تعامل

اى براى افـراد معـين    يدر اثر مورد بررسى، جامعه و فرهنگ چه تكاليف اخلاق 2.4
 )ثر چيست؟اخلاقى ا جو( ؟دشون يهاى اخلاقى توصيه م كنند و چه نوع تعامل يم

ده ادى اسـتف هـاى وانمـو   يهاى فرضى و باز از موقعيت ،يا در اثر مورد بررسىآ 3.4
خـوب و بـد    ةكودك در موقعيتى اخلاقى قـرار گيـرد و دربـار     شده تا از طريق آن

 فتارها نظر دهد؟ررفتارهاى خود و ديگران يا پاداش و تنبيه مناسب براى 
هـا   اى كـه در آن  يمستقيمى بـا مـوارد اجتمـاع    ةمواجه ،آيا در اثر مورد بررسى 4.4
 ،شـود  يخاطر خلافى اخلاقـى مجـازات م ـ   اى اخلاقى طرح شده يا فردى به لهئمس

مسـتقيمى بـا زنـدان،     ةآيا كودك يا شخصيت داسـتان در مواجه ـ  مثلاً ؟وجود دارد
 گيرد؟ يقرار م... و  خلافكارد افراپليس، 

هاى شخصى  انتخاب ةعلاوه بر اخلاق، حقوق فردى و حوز ،يا اثر مورد بررسىآ 5.4
 ،هـايى  چـه حـوزه   ررسيدر اثر مورد ب ،ىناسد؟ به عبارتش ميافراد را هم به رسميت 

  ماند؟ يهاى شخصى است و از دايره امر و نهى اخلاقى خارج م تصميم ةمنطق
  

 شناختى و رشد شخصيت اخلاقى  هاى بوم ديدگاه سيستم) ه
تأكيد ويژه در اين ديدگاه بر مفهوم سيستم و اهميـت   آيد، برمينام اين ديدگاه از گونه كه   همان

، شامل چندين روابطاي از  فرد را درون سيستم پيچيده ،شناختى هاى بوم سيستم ةنظري. آن است
ها بـا هـم تـداخل داشـته و بـر هـم تـأثير متقابـل          اين سيستم. گيرد مختلف، در نظر ميسطح 

فـرد ماننـد    ةمحيط نزديك و بلافاصل(ريزسيستم : مختلف عبارتند از هاي اين سطح .گذارند مي
شامل (سيستم  ، برون...)اقوام و  ،درسهمانند مها،  حاصل تعامل ريزسيستم(سيستم  ميان ،)والدين
 ـ (سيسـتم   و كـلان ) ى فردعهاى اجتما هاى رسمى و موقعيت سازمان  ةتـرين لاي ـ  يشـامل بيرون

هـاى   سيسـتم از هـر كـدام   ). هـا و قـوانين   فرد مانند فرهنگ، آداب و رسوم، ارزش ةدربرگيرند
را بـه  خود هاى اخلاقى  ويژه و با سازوكارهايى خاص ارزشاز طريقى  ها موجود در اين سطح
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هاى  ارزش ميان كنند و شخصيت اخلاقى فرد حاصل تعامل و حتى تضاد يافراد جامعه منتقل م
  )45ـ  42: ، صص1388برك ( .ها است هاى مختلفى است كه فرد عضوى از آن سيستم

ادبيات داستانى  ةاختى را به حوزشن هاى بوم توان اين نظام سلسله مراتبى سيستم يماكنون 
الات و ؤس ـايـن  مـا را بـه   انتقـالي  چنين . ها در داستان سراغ گرفت منتقل كرد و از نقش آن

 :ها خواهد رساند ملاك
شـناختى در   هاى بـوم  هايى كه طبق ديدگاه سيستم از مؤلفه ،آيا در اثر مورد بررسى .5

 شود؟ ياند، اثر و نشانى ديده م رشد اخلاقى مهم
به عنوان مثال، در اثر مورد بررسى ريزسيستم شخصيت داستانى چيسـت و چـه    1.5

 دهد؟ يهايى را انتقال م ارزش
هـايى   سيستم شخصيت داستانى كدام است و چه ارزش در اثر مورد بررسى ميان 2.5

هـاى ريزسيسـتم تضـادى     سيستم با ارزش هاى ميان ارزش بيندهد و آيا  يرا انتقال م
 ؟شود يمشاهده م

هـايى   سيستم شخصيت داستان كدام است و چه ارزش در اثر مورد بررسى برون 3.5
هـاى ايـن سـطح و     دهد؟ آيـا تضـادى ميـان ارزش    يرا با چه سازوكارهايى انتقال م

 خورد؟ به چشم ميتر  پايين هاي سطح
ى يهـا  سيستم شخصيت داستان كدام است؟ چـه ارزش  كلان ،در اثر مورد بررسى 4.5

هاى سطوح قبل به چشـم   رزشاشود و آيا تضادى با  يم لسيستم منتق ناز طريق كلا
 خورد؟ يم

چگونـه در طـى زمـان دچـار تحـول و       ،الات قبـل ؤهاى ذكر شده در س سيستم 5.5
هاى داستان  اى براى شخصيت يهاى اخلاق شوند و اين تغيير چه چالش يدگرگونى م
  ؟كند ايجاد مي

  
 يت اخلاقىرشدى و رشد شخص ـ ديدگاه شناختى) و

رشدى است كه در اثـر  ـ   ديدگاه شناختى ،رشد اخلاقى رةهاى مطرح دربا ترين نظريه از مهم
هاى مربـوط بـه    تحقيقات افرادى چون پياژه و كولبرگ توسعه يافته و حجم زيادى از نوشته

فرصـت مـرورى    نوشـته، ما در ايـن  . شناسى را به خود اختصاص داده است اخلاق در روان
توانيم به سـرخط برخـى از نكـات     مكتب را نيز نخواهيم داشت و تنها مى ينر اگذرا بحتي 

ال فرد با محيط رشد شناختى و اخلاقى از طريق تعامل فع ،از نظر پياژه. اصلى آن اشاره كنيم
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. شود حاصل مى ،آورد يم مهفرا اوى كه محيط براى يها اطرافش و از طريق مواجهه با چالش
هاى مختلفى براى رشـد شـناختى و اخلاقـى     قائل به مراحل و دوره ژه و هم كولبرگاهم پي
مراحل رشد اخلاق را در دو مرحله و كولبرگ در شش مرحله توصيف كـرده   ،پياژه. اند بوده
كلى مراحل كولبرگ و اهميتى كه او براى اسـتدلال   سرفصلما در اينجا به اختصار به . است

  .كنيم ياشاره م ،هاى اخلاقى قائل است ياخلاقى و دوراه
اي  گانـه  شـش  مراحـل  مسـير  در خـود  عقلانـى  زندگى طول در فرد هر كولبرگ، نظر از

 و هـا  انگيـزه  .)نرسـند  پايـانى  مراحل به برخى افراد است ممكن گرچه( كرد خواهد حركت
 و هـا  انگيـزه  ايـن  از برخـى . شود مى تكاملى سير اين در افراد حركت باعث متعددى عوامل
 زيسـتى،  تجـارب  افـزايش  اجتمـاعى،  هاى تعامل افزايش فرد، شدن بالغ: از دان عبارت عوامل
 روبرو شود، ظاهر متفاوتى اجتماعى هاى نقش در بايد فرد آن، طى كه گوناگونى هاى فرصت
 ـ سرانجام و اخلاقى هاى دوراهى با شدن  آگـاهى ( شـناختى ـ   فـرا  و اخلاقـى ـ   فـرا  ملاتأت

 نكتـة . يابنـد  دسـت مـي   آن به خود اخلاقى رشد سير ىپايان مراحل در برخى كه) هوشيارانه
ال  درگيرى نوعى ها آن در كه است آن عوامل اين تمام ميان مشترك  اخلاقـى  مسـائل  بـا  فعـ
  .اخلاقى فرد است رشد محرك موتور فعال درگيرى اين و دارد وجود محيط

 زا يكـى  بـه  ابتـدا  نيسـت  بـد  كـولبرگ،  پيشـنهادى  مرحلـة  شـش  بـه  پرداختن از پيش
 ادامـه  در آنگـاه  و كنيم اشاره كرده طرح كودكان با مصاحبه در او كه اي اخلاقى هاى دوراهى

. كنيم اشاره دوراهى اين به مرحله آن افراد هاى پاسخ از اى نمونه به مرحله هر تشريح از پس
 آسـتانة  در سـرطان  نـوعى  به ابتلاء دليل به هانس خانم: است زير قرار به كولبرگ سناريوى

 ممكـن  كه دارد وجود دارو از خاصى نوع كه داده تشخيص او معالج پزشك. دارد قرار مرگ
 آقـاى  هـانس،  خـانم  همسر و است گران بسيار دارو اين اما. كند مداوا را هانس خانم است

 رود مي فروشد مي را دارو اين كه اى داروخانه به آقاي هانس. نيست آن خريد به قادر هانس،
 احتيـاج  دارو ايـن  بـه  و اسـت  مرگ آستانة در او زن كه دهد مي توضيح ردا داروخانه براى و

 يا بدهد، او به اش واقعى قيمت از تر ارزان را دارو اين يا خواهد مي دار داروخانه از آنگاه. دارد
 رد را پيشـنهاد  اين دار داروخانه. پرداخت كند را دارو پول بعداً هانس آقاى دهد اجازه آن كه
 آيا كه است آن سوال حال. دزدد مي را دارو مغازه از شده، مستاصل كه هانس آقاى كند و مي

  است؟ كرده مي را كار اين بايد او آيا خير؟ است يا بوده حق بر كار اين انجام در آقاي هانس
 ذيـل  را مرحله شش اين او. پردازيم مى كولبرگ پيشنهادى مرحلة شش تشريح به اكنون

 نـام  »متـداول ـ   پيشا« اول سطح. است مرحله دو شامل سطح هر كه دهد مى قرار سطح سه
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اي آن است كه در اين مرحله تنها معيار كـودك بـراي قضـاوت     گذاري دليل چنين نام .دارد
 ايـن  در اول مرحلـة  .هـا اسـت   ها و اعمال، نتايج ملموس حاصل از آن اخلاقي دربارة كنش

و تنهـا دليـل او بـراي پرهيـز از      دارد مدارانهـ   خود رويكردى كودك كه است زمانى سطح
اي است كه دسـت   مجازات يا ساير نتايج منفي شوند، برخي اعمال كه غير اخلاقي تلقي مي

 دارند چيزى قرار مرحله اين در كه كودكانى پاسخ. زدن به آن اعمال براي كودك در بر دارد
 بـد  دليـل  است، بدى عمل دزدى كه چرا كرد مي دزدى نبايد هانس آقاى: است اين به شبيه
  .باشد داشته پى در تنبيه و مجازات دزد، براى تواند مي كه است آن هم بودن
 داند مى اصل را خود فردى و شخصى علائق گرچه كودك، كه است زمانى دوم مرحلة 

 و افـراد  سـاير  بـا  روابطـى  و هـا  تبادل به شدن وارد طريق از را كار اين اما كند، مى دنبال و
 و كالاهـا  علائـق،  تبـادل  بـه  كـودك  ايـن جـا   در عبـارتى،  بـه . دهـد  ىم ـ انجـام  همسالان
ـ   خـود  اهـداف  ارضاء كار اين از او هدف اما زند، مى دست ديگران با خود هاى محروميت

 قواعـد  و انتظارات به توجهى كه آن بدون است، خود شخصى و فردى انضمامى و مدارانه
ـ   خـود  ديـدى  زاويـة  و موضـع  هنوز لهمرح اين در كودك. باشد داشته تر بزرگ هاى گروه

 نيـز  را ديگـر  ديـد  زوايـاى  و ها موضع مناظر، كه شده نيز توان اين داراى اما دارد، محورانه
 آقـاى : باشـد  چنين تواند به ماجراي آقاي هانس مي سطح اين كودكان پاسخ. دهد تشخيص

 چنـد  هـر . نيست موافق او فكر با دار داروخانه اما داده، انجام درستى كار كند مي فكر هانس
 خطـا  را كار آن) ديگرى مقتدر منبع يا( قانون كه چرا است اشتباه هانس آقاى كار نهايت در
  .است كرده تعيين مجازات آن براى و داند مي

 ها گروه در خود عضويت اهميت از فرد كه است زمانى دارد، نام »متدوال« كه بعد سطح
كه در اين سطح فرد انتظار دارد قضـاوت او مـورد    گذاري آن است دليل اين نام. است آگاه

ايـن سـطح، سـطحي اسـت كـه عمـوم       ). قضاوتي متداول(توافق همة اعضاي جامعه باشد 
هـاي اخلاقـي آنـان     اند و مـلاك قضـاوت   هاي موجود در جامعه در آن متوقف مانده انسان
هـا گذاشـته    اي است كه گروه و جامعه بـر دوش ايفاكننـدگان آن نقـش    هاي اجتماعي نقش
مرحلـة  « در كـه  اسـت  آن »متـداول ـ   پيشـا « و »متدوال« ميان سطح تفاوت ترين مهم. است

اولـين   در .گيـرد  مـى  قـرار  گروهـى  و مشترك علائق ذيل شخصى و فردى علائق »متداول
 ايـن مرحلـه   در فـرد . يابد مى وقوف ها آن ارزش و مشترك روابط به فرد اين سطح، مرحلة
 كنـد  مـى  تعريـف  و تنظيم رود، مى اجتماعى نقش يك از كه متداولى انتظارات طبق را خود

 را خـود  شخصى و فردى ترجيحات فرد مرحله اين در...).  و صديق دوست باوفا، شوهر(
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 چنين تواند مرحله مي از اين نمونه پاسخ يك .داند مى مشترك روابط و ها ارزش فرع و تابع
 هانس آقاى كار درستى دليل. نادرست دار خانهدارو كار و بود درست هانس آقاى كار: باشد
 بـه . ديگـران  از مراقبـت  و عشق مانند اى انگيزه داشت، خيرى نيت و انگيزه او كه است آن

 كـرده  ايفـا  خوبى به را وفادار شوهر به شده محول اجتماعى هاى نقش آقاي هانس عبارتى
 ايـن ) مرحلـة چهـارم  ( بعـدي  مرحلـة  در. است صحيح اخلاقى از لحاظ او كار لذا و است

 يابد مى گسترش داند مى آن عضو را خود فرد كه هايى گروه دامنة و شده تر پر رنگ خصلت
 . شود مى نيز جامعه شهروندان مانند هايى گروه شامل مثلاً و

 اسـاس  بـر  خـود  تعريـف  جـاى  به فرد ،»متداول ـ   پسا«سطح  سوم، سطح در سرانجام
 كـه  اى عمـومى  و عـام  اخلاقى اصول اساس بر را خود دادها،قرار و انتظارات قوانين، قواعد،
 تـا  تنها قواعد و قوانين فرد نظر از اكنون. كند مى تعريف دارد، قرار قوانين و قواعد اين پشت
 چنـين  كه زمانى و باشند اخلاقى دفاع قابل اصول مبناى بر كه هستند الزامي و معنادار زمانى

 ممكن فرد مرحله اين در مثلاً). پنجم مرحلة( نيست لازم ها آن رعايت باشند، نداشته خصلتى
 قراردادهـاى  جملـة  از قـوانين  بگويـد  امـا  نكنـد،  ييـد أت مسـتقيم  صـورت  به را دزدى است

 هـايى  وضـعيت  چنـين  اصولاً تا دهيم تغيير دموكراتيك طرق از را ها آن بايد ما و اند اجتماعى
 شـود،  مـي  شـناخته  رسميت به هم حيات ادامة براى هانس خانم حق آنكه ضمن. نيايد پيش
 به شروع مرحله اين در فرد لذا. شود شمرده محترم جامعه اعضاى توسط بايد كه ذاتى حقىّ
 حقوق هم كه اى جامعه. كند مي اخلاقى و خوب جامعة يك ذاتى عناصر دربارة ملأت و تفكر
  .باشد فراهم دموكراتيك رقط از آن در قوانين تغيير امكان هم و بشمارد محترم را افراد ذاتى

 در و شـده  بندى صورت اخلاقى اصول از اى تلقى چنين) ششم مرحلة( نهايى مرحلة در
 قـانونى  بـه  مرحلـه  ايـن  در فـرد . يابـد  مـى  تجسـم  شـمول  جهان و عام اخلاقى قانون شكل
 عمل هر درستى و روايى كه يابد مى دست كانت اخلاقى اصول سنخ از مطلق و شمول جهان

 مطلـق  و عـام  مقياسى در آن، فرهنگى و اجتماعى فردى، هاى زمينه از نظر صرف را اخلاقى
 قـوانينى  شـدن بـه   تبـديل  صـورت  در كـه  دهد مى اعمالى آن به جواز تنها و كند مى بررسى
 بسـا  چه كولبرگ نظر از كه است چنين. نياورند پيش مشكلى و تناقض تزاحم، هيچ عمومي
بـراي  . (نرسند اخلاقى رشد آخر مراحل به خود زندگى طول در اصولاً بشر افراد از بسيارى

بـرك  (و ربط آن به اخـلاق نگـاه كنيـد بـه      رشديـ   نكاتي عمومي دربارة رويكرد شناختي
 ,Lapsley ,2006( ،)Mullins(، )1379پياژه (، )1385كريمي (، )83 ـ  77. ، صص2، ج1388

2008( ،)Schrader ,2008(.(  
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رشدى را به ادبيات داستانى نيز تسرى داد و  ـ  ى ديدگاه شناختىها توان مؤلفه ياكنون م
 :رسيد ها ها و ملاك الؤساين به 

رشدى در رشد شخصيت  ـ   هاى ديدگاه شناختى آيا در اثر مورد بررسى از مؤلفه .6
 اخلاقى استفاده شده است؟

اى او چالشى اخلاقى برآن، تعامل شخصيت با  وآيا در اثر مورد بررسى، محيط  1.6
شخصـيت داسـتان بـا محـيط خـود       ةدر مواجه آيا اصولاً به عبارتي، كند؟ يايجاد م

 ؟شود مي چالشى اخلاقى طرح
هايى اخلاقى پيش پاى شخصيت اصلى يا ساير  يدوراه ،آيا در اثر مورد بررسى 2.6

و شخصيت  هشود، به نحوى كه تنشى ميان اصول اخلاقى ايجاد شد يافراد گذاشته م
 لاقى باشد؟خا ياى حل اين تنش نيازمند بحث و استدلالداستان بر

هاى اخلاقى طرح شده در اثـر از   ياگر پاسخ به سوال بالا مثبت است، دوراه 1.2.6
چالش ميان فرد با خودش، چالش ميان فرد و ساير افراد، چالش ميان : نداچه سنخى 
 يط؟و سرانجام چالش ميان فرد با مح )معهاج(از مردم  يفرد با گروه

فـردى يـا   (هاى اخلاقى در اثر، براى حـل آن بحثـى    يا پس از طرح دوراهيآ 2.2.6
نقـد و   دهاى اخلاقى طرفين مور استدلال ،گيرد؟ آيا در جريان بحث در مي) گروهى

 ؟گيرد يارزيابى قرار م
توان  ينگرش كه م ينهايى از ا هاى اخلاقى در داستان، رگه آيا در خلال بحث 3.2.6
 ،قوانين و اصول اخلاقى را تغيير داد و به سوى شرايطى بهتر حركت كردها ،  ارزش

 خورد؟ يبه چشم م
هـاى   يدوراه ـ: نـد اهاى طرح شده در داستان از چـه سـنخى    يدوراه ولاًصا 4.2.6

ـ  تمربوط به موقعي  ـ   تهاى فـردى، موقعي  يهـاى محيط ـ  تهـاى اجتمـاعى، موقعي ،
يا يهاى فرهنگ تموقعي ؟هاى مذهبى تموقعي  

  
 رشد شخصيت اخلاقى رةسوالات تكميلى دربا) ز

رشد شخصيت اخلاقـى و   رةهاى موجود دربا اكنون پس از بررسى مختصر برخى از نظريه
ادبيات داستانى، هنوز برخى سوالات مهم در باب اخـلاق و   ةها در حوز كاربردى كردن آن

هاى بحـث   به سادگى ذيل نظريهها را  توان آن يآن با ادبيات داستانى باقى مانده كه نم ةرابط
 .منيك يم ما در اين بخش اين سوالات تكميلى را طرح. شده قرار داد
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بـه   )دينى( اى ميان اخلاق و اصول مذهبى آيا در اثر مورد بررسى، تعامل و رابطه .7
 ضد/ آيا مواردى هست كه باورى دينى پشتوانه عملى اخلاقى  خورد؟ مثلاً يم چشم

 لاقى شود؟خاـ 
توسـط چـه    اخلاقـى عمـدتاً  ـ   ها و رفتارهـاى ضـد   در اثر مورد بررسى، ارزش .8

كــدام  شــوند و عمــدتاً يحمايــت مــ...) ن، دوســتان، والــدين و وتلويزيــ(منــابعى 
در فضـا  ...) گـويى، پرخاشـگرى، نژادپرسـتى و     دروغ(اخلاقـى  ـ   هاى ضـد  ارزش

آيـا   ؟شـوند  يها توسط چه سازوكارهايى تثبيـت م ـ  ارزشـ  اين ضد ؟موجود است
رشـد شخصـيت اخلاقـى از طريـق پـرداختن و معرفـى        ،اثر مورد بررسى رداصولاً
 ؟گرفته استاخلاقى صورت ـ  هاى ضد ارزش

هاى منفعل و پذيرا  ارزش: دان ياز چه سنخ ،هاى اخلاقى طرح شده در اثر ارزش .9
 ـ ، يا ارزش)ند احترام به بزرگترهانما(ند ا كه بيشتر به امور شخصى مربوط ال هاى فع

هـاى   ارزشـ   ؟ ضـد )محيط زيسـت  زمانند محافظت ا(و مربوط به امور شهروندى 
 فردى، اجتماعى، محيطى يا فرهنگى؟: ندااثر از چه سنخى 

هـا اثـرى در مباحـث اخلاقـى و      ت شخصـيت جنسـي  ،آيا در اثر مورد بررسـى  .10
 ها دارد؟ هاى آن استدلال

قى جمعـى مـا در مقابـل محـيط زيسـت،      وظايف اخلا ،آيا در اثر مورد بررسى .11
 ؟است  مان مورد توجه و تأكيد بوده زندگي لحيوانات و مح

مربوط به هاى هيجانى  هاى استدلالى و شناختى اخلاق، به مؤلفه آيا غير از جنبه .12
نيز اشاره شـده  ... خو و  و هاى فردى در خلق مانند همدلى، همدردى، تفاوتاخلاق 

هاى اخلاقى از طريق اين سازوكارهاى هيجانى صـورت   ارزش و آيا انتقال و تثبيت
 ؟گرفته است

كـودك و  انعكـاس اخـلاق در ادبيـات داسـتانى      با موضوعبديهى است تحقيقى جامع 
تواند در طى زمان  ينيازمند است و اين فهرست مآن چه آمد، به فهرستى بلندتر از نوجوان، 

ديهى است كه در هر اثر داسـتانى تنهـا ممكـن    اين نكته نيز ب ،از سوى ديگر ؛تر گردد كامل
د و عناصـر ادبـى و   نالات بالا جاى طرح و پرداختن داشته باشؤال از سؤاست يك يا دو س

در بخـش  . دهنـد نالات را ؤماجراهاى داستان چنان باشند كه اجازه طرح و بررسى تمام س ـ
ستانى جمشـيد خانيـان   بررسى آثار دا ، بهستفاده از چارچوب طرح شدهابا  ،دوم اين نوشته

  .هاى اخلاقى اشاره كنيم ترين مؤلفه كوشيم در هر اثر به مهم يخواهيم پرداخت و م
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  آثار داستانى جمشيد خانيان از منظر رشد اخلاقى بررسى
كـه  جمشـيد خانيـان   مجموع هفت داسـتان  موردى شش داستان از  ةبه مطالع ،در اين بخش

نيان از جمله نويسـندگان موفـق ادبيـات داسـتانى     خا. 1پرداختخواهيم  تاكنون منتشر شده،
ما به اقتضاى هدف ايـن  . 2قابل بررسى است گوناگونياز منظرهاى  شنوجوان است كه آثار

را بـر  امـر  شناختى آثار او اشاره نخواهيم كـرد و ايـن    ينوشته، به عناصر ادبى، روايى و زيباي
آثـار  ها و عناصر اخلاقـى در   سى مؤلفهبرر ،هدف ما در اينجا. گذاريم يمنتقدان ادبى م ةعهد

يكـى آنكـه در   . داشـت قـرار  دو راه مقابل نويسـندگان   ،اين هدفانجام براى . استخانيان 
الات عرضه شده در بخش نخسـت ايـن نوشـته    ؤبررسى هر اثر، كار را بر اساس فهرست س

يك از هر  به را يك در بخش نخستطرح شده گانه  سوالات دوازده ؛ به اين معنا كهپيش برند
دوم آن بود كه تنهـا برخـى از    ةشيو. هاي اثر را بررسي كنند اثر داستاني پرسيده و آنگاه پاسخ

هاى اخلاقـى مهـم تشـخيص     لحاظ مؤلفه ازداستان، نقاط عطفى كه اخلاقي هر  نقاط عطف
 ،و آنگاه بررسى شود كه در هر كدام از اين نقاط عطـف اخلاقـى   ونداند، انتخاب ش داده شده

 ةشـيو ، نويسندگان به دليل رعايت اختصار. ها و رويكردهايى استفاده شده است از چه مؤلفه
رفتند و لذا طبيعي است كه در بررسي خود، مجال پرداختن به تمامي نكات دوم را در پيش گ

اين بخش آن خواهد بود  ةروال كار ما در ادام. ها را نخواهند داشت اخلاقي مطرح در داستان
با توجـه   ،ها بايد توجه داشت كه اين خلاصه. گردد ميه ئاى از هر داستان ارا خلاصهكه ابتدا 

اى از  هـد خلاصـه  افرد ديگرى بخو چنانچهداستان نگاشته شده و هر به نقاط عطف اخلاقى 
 هايي خلاصهبه ممكن است تهيه كند،  ،ها دبى آناهاى  براى بررسى ارزش ،هاى خانيان داستان

آنگـاه  نيم و ك يداستان اشاره مهر لاصه، به نقاط عطف اخلاقى خز ذكر پس ا. متفاوت برسد
  .را بررسي خواهيم كرددر نقاط عطف اخلاقي موجود هاي  ها و نظريه مؤلفه

  
  3پشت فيلى لاك) الف

  خلاصه
 ةخود به محل ـ ةبا خانواداي است  پسر بچهشخصيت اصلي داستان كه نزديك ماه مهر است و 

نوجوانى با ظاهرى  ؛جديد با مشكلى روبرو است ةپسر در محل. كنند ميكشى  جديدى اسباب
وآمد كند دهد به راحتى در كوچه رفت شود و اجازه نمي يم او ت و آزارناخوشايند باعث اذي .

پشت  پسر كه او را شبيه لاك. يل داردفپشت و هيكلى شبيه  لاك مانند نوجوان مزاحم صورتى
پشـت فيلـى بـا     لاك. هاى او را نـدارد  و نه گفتن به خواسته بيند، قدرت مقابله ياش م گمشده
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اين خط عبور نكند و گرنـه   زدهد بدون اجازه او ا به پسر دستور مي ،كشيدن خطى در كوچه
دارد با قراردادن حيوان بر روى دسـت   مي گهاى ن او كه سوسكى را در جعبه. شود يمجازات م
پشـت   شود پسر به قـوانين لاك  ين كار باعث ميا. شود ت او ميباعث ترس و اذي ،و بدن پسر
فكـر  زيـرا  تواند مشكل خود را با پدر و مادرش در ميـان بگـذارد،    پسر نمي. دهد فيلى تن در

 سه روز اول مهـر  پسر ،به خاطر اين مشكل. ه ننه بدانندشود او را بچ كار باعث مي ينكند ا مي
پسـر بـا   . دهـد  سوال قرار مي ديه او را موررود و مادر با متوجه شدن قض به مدرسه نمي ماه را
لـه  حپشت فيلى م روز چهارم با اين كه لاك. زند باز مي از بازگو كردن حقيقت سرگويي  دروغ

تا اينكه بـا   .شود كند و پشت خط متوقف مي را ترك كرده، پسر باز با ترس از كوچه عبور مي
اكنـون او بـا پسـر    . گـردد  ى باز مـي پشت فيلى به زندگى عاد اطمينان پيدا كردن از رفتن لاك

پشـت فيلـى بـا     تواند مانند لاك كه مي شود و با آن تر از خود در محله آشنا مي اى كوچك بچه
  .شود دوست مي كاو رياست كند، اين كار را نكرده و با پسر كوچ رزورگويى ب

  تحليل
گـويى   دروغ: خـت پردايم به بررسى سه نكته خواه، پشت فيلى لاكاز ميان نقاط عطف اخلاقى 

) آزارگـر نوجوان (پشت فيلى  لاك نرفتن به مدرسه، زورگويى و آزارگرى ةبه مادرش دربارپسر 
 .تر كوچك از آزار پسركردن او ت آزارگرى و صرف نظر يو قرار گرفتن راوى در موقع

خواهـد حقيقـت را بـه     يگويى پسر به مادرش و اينكه او گاه بسيار دلش م دروغ بارةدر
 ـ است مبادا نگرانترسد و  از اين كار مي اما ،يدمادر بگو ه ننـه  گفتن ماجرا باعث شود او بچ
داسـتان   نخسـت آنكـه كـلّ   . هاى اخلاقى گوناگونى اشاره كرد توان به مؤلفه يم ود،تلقى ش

آزار از سـوي  (مشـابه  بـا مشـكلى   خواننده  كه چنانچهبه كار رود براى اين منظور تواند  مي
نشان نويسنده در اينجا از طريق  .حل كند يثرؤبتواند آن را به نحو م ،روبرو شد) ترها بزرگ

كنـد   يسعى م كند، ميايجاد  ين عملو مشكلاتى كه ا) دروغ گفتن(راخلاقى يغ دادن عملي
. را به صورت غيرمستقيم طـرح و تـرويج نمايـد   ) راست گفتن(هاى درست اخلاقى  ارزش

است كـه  هاي مؤثري  از روش ،اخلاقىـ   ضد رفتارهاىمعرفي پرداختن به اخلاق از طريق 
  . به آن اشاره شد 8سوال بخش اول ذيل در 

امـا ايـن   . يـم ا بـه خواننـده  دادن در ايـن داسـتان شـاهد نـوعى سرمشـق       از سوي ديگـر، 
شـود و لـذا    يم ـارائـه  منفى  هاي طريق نمونه زاى مثبت، بلكه ا دهى نه از طريق نمونه سرمشق

در ضمن از آنجـا كـه   . به آن نگريست) 1.3سوال (ادگيرى اجتماعى ه ياتوان از منظر ديدگ يم
از گروه همسالان خواننده است و با دادن توصيفاتى دقيق از ) راوى(اين داستان  ةدهند سرمشق

درگيـر كـرده و صـميميتى بـا او پيـدا       داسـتان  خواننده را با ،هاى خود حالات درونى و ترس
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توان گفـت   ميكند،  ال ميؤدهنده س از مشخصات سرمشقكه  1.1.3كند، در پاسخ به سوال  يم
بـالايى   ذاز ضريب نفـو  ،دهنده به دليل صميميت و همسالى با خواننده در اين داستان سرمشق

 . برخوردار است
گويى پسر حاصل تضادى اسـت كـه    گويى آن است كه دروغ دروغ رةتر دربا مهم ةاما نكت
هاى حاكم بر محله و مدرسه  و ارزش واو از يك سهاى اخلاقى حاكم بر خانواده  ميان ارزش

گويى  ده به راستاپسر از يك سو از جانب خانو. برقرار است ،ديگروي از س ،و همسالان او
گـويى بـه والـدين و     راسـت ...) پسر آزارگـر و  (شود، اما از سوى ديگر محيط او  دعوت مي

در تحليـل  . كنـد  يمتلقي ) ودنه ننه ببچ(ارزش ـ   ها را يك ضد مطرح كردن مشكلات با آن
گـويى   ستار ،در اينجا ريزسيستم راوى. اشاره كرد 2.5و  1.5ن به سوالات اتو مي ،اين تضاد
آن را نـوعى  ) ه و گروه همسـالان محلّ(سيستم او  در حالى كه ميان ؛داند ياخلاقى م يرا ارزش

ديگـر آن اسـت    ةتنك. حاصل اين تضاد است ،ى داستانهاو ماجرا كند تلقي ميارزش ـ   ضد
ه و گروه همسالان ايجاد رعـب  ارزش از جانب محلّـ   كه سازوكار تثبيت و استقرار اين ضد

 جـو  رةدربا 2.4در اينجا است كه در پاسخ به سوال . و وحشت در راوى و ترساندن او است
ى اسـت مبتنـى بـر    جو ،اخلاقى محيط بيرونى پسر بايد گفت جو ،اخلاقى مسلط بر داستان

 . شود يله مراتب زور و قدرت كه از طريق ترس و ارعاب تقويت مسلس
بايـد   ،گـويى نگـاه كنـيم    رشدى به ماجراى دروغي ـ  اكنون اگر بخواهيم از منظر شناخت
اين  در. يك دوراهى اخلاقى پنهان قرار گرفته استبه گفت در واقع پسر در موقعيتى شبيه 

محـيط، و  هـاى   سوى ديگر ارزش دررند و هاى خانواده قرار دا يك سو ارزشدوراهي، در 
بسيار مهم آن اسـت كـه در    ةاما نكت. راوي بايد براي برقراري آشتي ميان آن دو فكري بكند

ميـان   ،بـراى حـل ايـن دوراهـى     اي گفتگوى مسـتقيم و عقلانـى  و طول داستان هيچ بحث 
نى بـراى حـل   عقلا يهيچ تلاش ،به عبارتى. گيرد در نمي ،هاى داستان كدام از شخصيت هيچ

تصـادف و  داستان مـديون  مشكل اخلاقى داستان صورت نگرفته و در نهايت باز شدن گره 
و  2.2.6هـاي   نتيجه آنكه پاسخ داستان به سوال. است) هپشت فيلى از محلّ رفتن لاك(بخت 
از نقـاط   ،داسـتان هـاي   عدم بحث عقلانـى بـراى رفـع دوراهـى     منفي است و همين 3.2.6

سـرانجام آنكـه    .شـود  رشـدي، تلقـي مـي   ـ   ر طبـق ديـدگاه شـناختي   ، بضعف اساسى آن
گـويى   پسر در مواردى از دروغ. كاوانه نيز قابل ملاحظه است روان ةگويى پسر از جنب دروغ

اسـت كـه احسـاس گنـاه را از      2.2 الؤدر راستاى س و اين دقيقاً كند ميخود احساس گناه 
  .داند يهاى رشد شخصيت اخلاقى م مؤلفه
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عطـف اخلاقـى داسـتان يعنـى زورگـويى و آزارگـرى        ةبه بررسى دومـين نقط ـ اكنون 
نخستين نكته آن است كـه در ايـن مـورد نيـز، همچـون مـورد       . پردازيم يپشت فيلى م لاك
 يها گويى، رشد شخصيت اخلاقى مخاطب از خلال معرفى و توصيف اعمال و كنش دروغ
اسـت كـه زورگـويى و آزارگـرى     ديگر آن  ةنكت). 8 سوال( گيرد مياخلاقى صورت ـ   ضد
در پسـر  تسليم شدن  وپذيرى  د سلطهنهاى ديگر او مان به همراه درخواست پشت فيلي لاك

 انـد  ىعهـاى اجتمـا   ارزشـ   همگى از ضد ،مقابل زور و پذيرش نظام سلسله مراتبى قدرت
منفعل،  هاى اخلاقى فردى و در اين داستان علاوه بر ارزش). فرد با ديگران ةمربوط به رابط(

مده كه بايد آن را آال و مربوط به امور شهروندى نيز ذكرى به ميان هاى اخلاقى فع ارزشاز 
در  ،گويى د دروغرنجام آن كه همچون مواو سر). 9 الؤس(از نكات مثبت داستان تلقى كرد 
از جانب راوى براى مقابلـه و رودررو شـدن بـا    استدلالي طول داستان شاهد هيچ تلاش يا 

حل  راوى اشاره مختصرى به اين راه 54تنها در صفحه . پشت فيلى نيستيم لاك ةو سلطآزار 
حل را به دليل ترس  كند، اما سريع اين راه يپشت فيلى ايستاد م در مقابل لاكتوان كه شايد ب

 ـ  گـويى هـيچ راه   نجا نيز همچون مـورد دروغ يدر ا. زند ييا ضعف خود پس م ال و حـل فع
 شود و حل شدن كـلّ  يزارگرى از سوى راوى به خواننده داده نمآله با براى مقاب اي عقلانى

  .شود يتصادفى انجام مشكلي به  ماجرا صرفاً
  قرارگرفتن راوى در موقعيت آزارگرى و صـرف  ،عطف اخلاقى داستان  ةآخرين نقط

ايـن رويـداد آن اسـت كـه      ةبسيار مهم دربار ةنكت. تر است پسر كوچك او از آزاركردن نظر
مخاطـب بـه   . دهـد  مستقيم در موقعيتى فرضى و تخيلى قرار مي ب را به صورتى غيرمخاط

خواهد رفتارهـاى   ميكند كه در آن پسر  مي گاه در ذهن خود حالتى را تصور آشكلى ناخود
كند و اكنون كه خود دست بالا را پيدا كرده، ماجراهايى مشابه براى  پشت فيلى را تقليد لاك

كـه در آن ارزشـى     فرضى و خيالىي قراردادن مخاطب در موقعيت. تر خلق كند پسر كوچك
ثر ؤهـاى م ـ  از شـيوه  ـ  اشـاره شـد   3.4 الؤگونه كه در س ـ همانـ   ال استؤاخلاقى مورد س

از  پشت فيلى، عملاً ضمن آن كه پسر با تقليد نكردن رفتار لاك. تقويت قواى اخلاقى است
سـوال  (كند  يخلاقى مخاطب كمك مدادن الگو و سرمشقى مثبت به تقويت شخصيت ا راه
نفـوذ رفتـار او در   شـود   باعث مـي و عمل راوى  گفتاركامل ميان   هماهنگى جايندر ا). 1.3

 .)1.1.3سؤال (شود مخاطب بيشتر 
هـاى خانيـان در    تـرين داسـتان   پشت فيلى از موفـق  بايد گفت لاكنهايي، بندى  در جمع

زدنـى   كار رفته در آن مثاله اى اخلاقى به تقويت قواى اخلاقى مخاطب است و تنوع مؤلفه
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براي گونه كه اشاره شد، مشكل داستان عدم وجود بحث و استدلالى عقلانى  هماناما . است
هاى اخلاقى موجود در آن است و حـل شـدن تصـادفى مشـكل،      مشكلات و دوراهى حل
  .تزده اسن، به فضاى اخلاقى اثر لطمه حل آ تلاشى براى نبدو

  
  4غربىهفتم  ةطبق) ب

 خلاصه

او كـه  . شـود  ياستخدام م ـ ياميرعلى پسر نوجوانى است كه براى پرستارى از پيرمرد بيمار
هـاى   در تمام صحنه ،پيرمردآپارتمان يكى از روستاهاى شمال كشور است، با ورود به  ةبچ

او بـا داشـتن چنـد دانـه     . ستا زندگى شهرى و روستايى ةداستان به نوعى در حال مقايس
انديشد و با اطلاعاتى كـه از   يا مه ها در لحظاتى به اين تفاوت يب و با لمس آنبلوط در ج

تنهـا  . كنـد  يمقايسـه م ـ  يپدر راجع به درخت بلوط دارد، پيرمرد را با درخت بلوط كهنسال
كنـد بـا تأكيـد بـر ضـعف بـدنى پـدر، از اميرعلـى          يدختر پيرمرد كه از پدرش مراقبت م ـ

زمان مصرف داروها و زمان خوردن غذا دقت كافى داشته  ،خواهد در مراقبت از پيرمرد يم
پيرمـرد  . كند يعاطفى با او پيدا م ياميرعلى با رفتن به منزل پيرمرد و ديدن او، ارتباط. باشد

و براى گشـت زدن   نداش ك را سوار دوچرخه اوخواهد  يم پسرنيز با اعتماد به اميرعلى از 
شود و پسر با انواع  يت از طرف اميرعلي پذيرفته ميتقاضايي كه در نها. خانه بيرون ببرد زا

و اقسام ترفندها و پشت سر گذاشتن مشكلات، پيرمـرد را از آپارتمـان بيـرون بـرده و بـا      
اين ارتباط عاطفى بيش از يـك  اما . برد اش او را به گردش مي نشاندن او بر ترك دوچرخه

نظر روحى از اين گردش بسـيار شـاد   انجامد، چرا كه پيرمرد با اين كه از  يروز به طول نم
 ـ، رعلى بدون گرفتن دستمزديدر انتها ام. رود يصبح روز بعد از دنيا م ،شده پيرمـرد را   ةخان

  .كند يترك م

  تحليل

، اما در بطن داردگرچه در نگاه نخست محتواى اخلاقى آشكار و روشنى ن هفتم غربىقة طب
د ذهن مخاطب را پس از اتمام اثر به خـود  توان يكه مدارد  اي اخلاقى  ال و دوراهىؤخود س

پس از خواننده، همچنين ممكن است معلمان و والدين . مشغول كرده و او را به فكر وادارد
بـراى بحـث اخلاقـى    موضوعي مطرح كرده و از آن به عنوان  اواين نكته را با  كتاب،اتمام 

بـرخلاف  كتـاب  يـن  بـه عبـارتى، گرچـه ا   . ى استفاده كننـد دفربحث در كلاس يا گروهي 
داراى محتواى اخلاقى صريحى نيست، اما توان آن را دارد تا به عنوان طرح  پشت فيلى لاك
  .شوده داستفا ،يك پرسش اخلاقى ةكنند
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نظـر قـرار    اى و مد فراتر رفتن از وظايف اخلاق حرفه ،اخلاقى داستان ةنكتترين  اصلي
 .كند ياو تحميل م ركس ب ل و حرفه هردادن استانداردهايى بالاتر از آن چيزى است كه شغ

عهده دارد، اما داستان چنـان اسـت    مراقبت و پرستارى از پيرمرد را به ةوظيف اميرعلى صرفاً
نديشد مشكل اساسى پيرمرد چيزى ا كه گويى او از انجام اين كار راضى و قانع نيست و مي

 شود از حد ياو، حاضر مبراى حل اين مشكل و دادن نشاط زندگى به  ؛ بنابراينديگر است
فراتر رفته و براى مرد دست بـه  ) پرستارى(ل شده از جانب شغلش تكاليف و وظايف محو

 .نوعى ايثار بزند
از  ،ى انسـانى انبايـده / هـا و بايـد   اى و ارزش نبايدهاى حرفه/ها و بايد تضاد ميان ارزش

دهد تا در قالب مثـالى   يداستان اين امكان را م. اخلاق است ةهاى مهم در فلسف جمله بحث
ز نظر شما كار اميرعلى صحيح بوده ا آيا: بپردازيمباب اين ملموس به كندوكاو و پرسش در 

است؟ آيا اگر فرض كنيم كار اميرعلى باعث مرگ پيرمـرد شـده، تغييـرى در قضـاوت مـا      
بخشـى از وظـايف    ،تواند بنا به صلاح ديد خـود  هر كس مي شود؟ آيا ياو حاصل م ةدربار

 ـ  اين ؟اش را براى رعايت اصول انسانى كنار بگذارد اى رفهح سـوالاتى اسـت كـه     ةهـا نمون
البته بايد توجه داشت كه نه اين . ن بحث و فكر كرداش رهدربا ،توان پس از خواندن كتاب يم

الات را در خود ندارد و نبايـد  ؤپاسخ نهايى و درست اين س ،كتاب و نه هيچ كتاب ديگرى
 صـرفاً  هفتم غربـى  ةطبق. هاى صحيح برسد به پاسخ ،ه با خواندن كتابتوقع داشت خوانند

  .ها آن بارةالات و فراهم آوردن امكان بحث درؤاى است براى طرح اين س انگيزه و بهانه
  
  5 هاى چشم سفيد شب گربه) ج

 خلاصه

زخمـى   ياست كه در حياط خانه مشـغول مراقبـت از كبـوتر    راوى داستان پسر نوجوانى
از خانه است و مراقب است كبـوتر دوبـاره در   مهاجم  اي بهررصدد دور كردن گاو د. است

پشـت در مـرد   . آيـد  يهاى محكمى به صدا در م ـ در خانه با ضربه ،در اين لحظه. دام نيفتد
مرد . بست به دام افتاده است در اين كوچه بن ،جوانى است كه در حال فرار از دست پليس

اهالى . آورد يبه خانه پناه م ،كوبد و با باز شدن در خانه را ميبا اضطراب فراوان به ناچار در 
پـدر  . كننـد كـار   دانند چـه  نمي ،اند خانه كه با ديدن مرد غريبه دچار ترس و اضطراب شده

با پدر . خواهد خانه را ترك و خود را تسليم پليس كند خانواده با ديدن مرد جوان از او مي
ك تصادف رانندگى و اينكه مـردم حاضـر در صـحنه    مرگ پسر جوانش در يبه ياد آوردن 

. كنـد  ن فرارى امتنـاع مـي  ااند، از كمك به جو بوده و هيچ كمكى نكرده ماجراگر  فقط نظاره
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 رد و بـدل  هايى كه بـين او و پلـيس   ال و جوابؤولى در نهايت با رفتن پدر به كوچه و س
مـادر   ،لـيس بـه داخـل خانـه    با آمـدن پ  .شود اش مي نهااو منكر حضور مرد در خ د،شو مي

 اوباعـث نجـات جـان    كنـد و   معرفـي مـي  به عنوان پسر خانواده جوان فراري را  ،خانواده
گونه كه خانواده با تصميم و عملكرد خود باعث نجـات جـان مـرد فـرارى      همان. شود مي
  .شود مياو  ةث زندگى دوبارعاوى نيز با نجات كبوتر زخمى از دست گربه، بارد، نشو مي

  يلتحل
اول  ةنكت ـ: دبه چهار نكتـه اشـاره خـواهيم كـر     ،از ميان نقاط عطف اخلاقى در اين داستان
شكنى است،  گويى و قانون سه مفهوم اعتماد، دروغدوراهي اخلاقي به وجود آمده از تركيب 

سوم در ارتباط با به خطر انداختن ديگـران   ةدوم مربوط به همدلى و تلافى است، نكت ةنكت
 .پردازد مي حيوانات نسبت بهخشونت به چهارم  ةاست و نكت براى حفظ خود
تواند پس از اتمـام، موضـوعى    يهاى اخلاقى طرح شده در داستان كه م ييكى از دوراه

تركيبى اسـت كـه ميـان سـه مفهـوم اعتمـاد،        ،براى بحث اخلاقى ميان خوانندگان آن باشد
شكن است، گرچه مـا   قانون هراًجوان فرارى ظا. شكنى ايجاد شده است گويى و قانون دروغ
ن ئقرابنا به يابيم جرم و خطاى او چيست و چرا پليس به دنبال او است، اما  يگاه در نم هيچ

اما در هر حال نكته . كند ميجوانى سياسى است كه از دست ساواك فرار  داستان او احتمالاً
افـراد  اكنـون  . اسـت شكن است و پليس به دنبال او  او قانون ،آن است كه بر حسب ظواهر

بـر اسـاس ظـاهر و     د، صرفاًنداشته باش جوانگناهى  بدون آن كه دليلى مبنى بر بي ،خانواده
 ـگير يتصـميم م ـ  در نهايت د ونكن ياعتماد ماو به  ،رفتار نجيبانه را بـه پلـيس تحويـل     ود ان

ويند و گ يقانون است دروغ م ةها براى عملى كردن اين هدف، به پليس كه نمايند آن. دننده
ت اخلاقى كه در اين موقعي. دهند يجانش را نجات م ه،داوانبه عنوان پسر خ جوانبا معرفى 

تواند موضـوع مناسـبى بـراى     يم ت،كولبرگ اسنمونة واقع نوعى دوراهى اخلاقى شبيه به 
دادن افرادى كه پلـيس بـه دنبـال     يآيا فرار :ها باشد آن ةل اخلاقى و بحث دربارئطرح مسا

و افراد دانيم، درست است؟ آيا صرف نگاه به ظاهر  يشان نم ت و ما چيزى از سابقهها اس آن
بـه  تواند مبناى مناسبى براى اعتماد  يكنند، م ياحساس خوشايندى كه ديگران در ما ايجاد م

هـا   چه مواردى صحيح است؟ ايندر گويى به مأمور قانون در چه وقت و  باشد؟ دروغها  آن
الات ؤ، از س ـاند قرار نگرفتهدر داستان مورد بحث  ر، گرچه مستقيماًالات ديگؤو بسيارى س

اخلاقـي  غنـاى  ، 2.6و بنا به ملاك طرح شده در سوالند ا مربوط به دوراهى اخلاقى داستان
  .كنند يرا افزون م كتاب
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پـدر خـانواده در   . اخلاقى داستان مربوط به تركيب همدلى و تلافى است ةدومين نكت
مدلى كـرده  هانتظار داشته حاضران با او  رانندگي، وانش در تصادفمرگ فرزند ج ةصحن

ورده نشده و او پس از اين مـاجرا بـه مـردم بـدبين     آاما اين انتظار بر. و به كمكش بشتابند
واهد رفتار مردم را خ يپدر م ،اكنون در مواجهه با جوان فرارى. ها بريده است شده و از آن

 هدر اينجـا طبـق ديـدگا   . جوان بـى تفـاوت بمانـد    تتلافى كرده و خود نسبت به سرنوش
تفاوتى و عدم بروز همدلى را بـه پـدر منتقـل     ارزش بىـ   جامعه ضد ،فرهنگىـ   اجتماعى

كتـاب را در معـرض    ةخواننـد  كـه  اين يكـى از مـواردى اسـت   ). 1.4ل اسو(كرده است 
دهـد   يرار مق استاى مستقيم با موردى اجتماعى كه ارزشى اخلاقى در آن مطرح  مواجهه

امـا اكنـون ايـن    ). 4.4 لؤاس ـ(ثر اسـت  ؤو همين مواجهه در رشد شخصيت اخلاقى او م ـ
گناه، قرار گرفتـه و   بىظاهراً ن ابدبينى و عدم همدلى در تضاد با ارزشى انسانى، نجات جو

آيـا گـرفتن انتقـام    ): 2.6 الؤس(دوراهى اخلاقى ديگرى در داستان است لدّ همين خود مو
است؟ اين دوراهـى نيـز گرچـه در داسـتان      تلحاظ اخلاقى درساز ديگر  فردى از فردى

نكتـة   .تواند موضوعى براى بحـث اخلاقـى گـردد    ياما م قرار نگرفته،مورد بحث  مستقيماً
به مرد فراري و هم انتظار همدلي پدر از ) به خصوص مادر(ديگر آنكه هم اعتماد خانواده 

ها نه بحـث و اسـتدلال    اند كه در آن هاي اخلاقي مردم، هر دو مربوط به آن دسته از ارزش
همان گونه كـه در سـؤال   . اند هاي هيجاني و احساسي دخيل و شريك عقلاني، بلكه مؤلفه

هـاي   هاي غيراستدلالي اخلاق از مزاياي يك اثر و از مؤلفـه  ذكر شد، پرداختن به جنبه 12
  . مهم در رشد شخصيت اخلاقي است

مبنى بر بـه خطـر انـداختن     دوراهى ديگرى است ،استانعطف اخلاقى د ةسومين نقط
جوان فرارى براى حفظ جان خود و فرار از دسـت  . ها براى حفظ خود ديگران و منافع آن

و  خـانواده او ن انداختـه و در واقـع بـا ايـن كـار      اقهرمان داست ةپليس، خود را درون خان
 مـل أتسب ديگرى براى بحث و اين مورد نيز موضوع منا. اندازد يشان را به خطر م زندگي

يـا اگـر   آديگران را بـه خطـر انـدازيم؟     ،زيم براى حفظ خوداما تا كجا مج: اخلاقى است
وارد شدن او به خانه كند،  يمبارزى سياسى باشد كه براى آزادى كشورش مبارزه م ،جوان

؟ آيا ما مجـازيم بـراى دفـاع از عقايـد و باورهـاى      ديگران از لحاظ اخلاقي صحيح است
الات از قضـا در  ؤدرگيـرى كنـيم؟ ايـن س ـ    ةرد صحنامان مردم را و يدينى، قومى يا سياس

انـد   مطرح ،بزرگسالان يهم براى كودكان و هم برا ،ى گوناگونيها جهان امروز و در شكل
  .گذارد ها در اختيار مي و كتاب فرصتي براي طرح آن
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،  هـاى ديگـر خانيـان    داستاناز همچون بسيارى  ،آخر آنكه در اين داستان ةسرانجام نكت
راوى  ،در اين داستان. هاى اصلى داستان حاضرند و در كنش رندحيوانات حضور پررنگى دا
مهاجم از سـوى   ةگرب ةگاه شكنج و و راندن و زدناز يك سو مشغول تيماردارى از كبوتر 

شونت خ  است كه در آندر كارهاي خانيان داستان از معدود مواردى  ينگرچه ا. ديگر است
دهى الگوى مناسبى نيست،  شود و از اين حيث به لحاظ سرمشق ينسبت به حيوانات ديده م

 ةحيوانات و اهميت اخلاقـى نحـو   ةلئاما بايد اين نكته را در نظر داشت كه صرف طرح مس
گونـه كـه در    همـان . در نظر گرفتـه شـود  اثر  تهاى مثب تواند از جنبه يها، م برخورد ما با آن

زيسـت و محـيط    ط، محـي نبه وظايف ما نسبت بـه جـانورا   نشد، توجه داد ذكر 11 الؤس
  .ها غايب است داستاناز هاى اخلاقى مهمى است كه در بسيارى  از ارزش ،مان پيرامون

  
  6ناهى) د

 خلاصه

كـه   وا. كنـد  يزنى است تنها كه در روستاى گابريك نزديك جاسك زندگى م ،دده بمباسى
خدمت مشغول به كار بـوده، پـس از گـم شـدن انگشـتر زن      كدخدا به عنوان پيش ةدر خان

دا شدن انگشتر، باز برخى اهـالى او  يبا وجود پ. شود يرانده م كدخدا به اتهام دزدى از آنجا
اى است كه افـراد آن دزد و از   ق به قبيلهها دده بمباسى متعلّ به نظر آنزيرا كنند،  يرا متهم م

زادى را كه كنار نودر گارى خود  وآيد  يبه روستا م گردى روزى دوره. ندا فرودستان جامعه
او را ناهى و نام گرد گرفته  دده بمباسى نوزاد را از دوره. آورد ، به روستا ميهددا كريساحل پ

برخى اهالى روسـتا او را از  . گيرد يعهده م ررا ب او مسئوليت بزرگ كردنخود و  گذارد مى
بچه، دخترى است كه از دريا به ساحل افتاده و  ندمعتقد ؛ زيراكنند ينگهدارى كودك منع م

شود و مردم دليل اين مشـكل را   يم آبى كم روستا دچار كم كم. يمن نيست وجودش خوش
د نـاهى  ن ـكن يها با اعتقادى كه به آداب و رسوم خود دارند، فكر م آن. دانند يوجود ناهى م

با طولانى شدن . تا آورده استهمان دختر دريا است كه با آمدنش بلا و مصيبت را به روس
امـا  . كننـد  گيرند دده بمباسى و ناهى را از روستا بيرون يخشكسالى، اهالى روستا تصميم م

شوند، اقدام به آتـش زدن خانـه و كشـتن سـگ او      يوقتى با مقاومت دده بمباسى روبرو م
 ،نباريـدن بـاران  گـذرد و بـا    يها م سال. كنند يها را از روستا دور م كنند و در نهايت آن يم

و بـا دده بمباسـي در   ناهى كه اكنـون هشـت سـال دارد    . يابد ميخشكسالى همچنان ادامه 
اهالى روستا بر طبق . كدخدا، ليوا، دوست و همبازى است ةبا نوكند  خارج از ده زندگي مي

، ناهى را براى آوردن آب بـه  كم آبيگيرند براى حل مشكل  يباورهايشان اين بار تصميم م
ن را در آها  ها معتقدند اگر ناهى يك جهله آب از دل دريا بياورد و آن آن. دريا بفرستنددل 
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دده بمباسى با اين تصميم كه در حقيقت به معناى بـه  . باريددل خاك بكارند، باران خواهد 
گويـد اگـر ايـن كـار      يكند، اما ناهى در جواب م يخطر افتادن جان ناهى است، مخالفت م

به وسط  يليوا و ناهى با قايق. شود، او حاضر است آن را انجام دهد يا مباعث نجات روست
دهـد، امـا    يروند و ناهى با رفتن به دل آب و پر كردن جهله آن را به دست ليوا م ـ يدريا م

  .گردد يخود ديگر از آب باز نم

  تحليل
 ةلئمس ـ :نكتـه اشـاره خـواهيم كـرد     هبه س ـ ،از ميان نكات اخلاقى قابل طرح در اين داستان

آداب و رسومى كه منجر به خشونت يا ساير اعمـال   ةلئدرجه دو، مس ديها و شهرون يتاقلّ
 .به خطر انداختن خود براى نجات ديگران مسئلة و شوند يخلاقى ما غير

يـت و فرودسـت   گـروه اقلّ  ءآن است كه دده بمباسى جز ناهىل اصلى در ئيكى از مسا
به او شده نيت  و همراه با سوءل همواره نگاهى منفى آيد و به همين دلي يب ماجامعه به حس

ها و اهميت رعايت حقوق  يتاقلّ ةلئمس. دشو يدر مجموع شهروندى درجه دو تلقى ماو و 
از  ،هـا  آن ةدربـار  نادرسـت هـاى   فـرض  ها و پيش برداشت ءو اهميت از ميان رفتن سو نآنا

هاى گوناگونى از  ا صورتبف ل اخلاقى جهان معاصر است كه جوامع مختلئترين مسا مهم
توجه او به  ،)8 سوال( در اين داستان از طريق دادن سرمشقى منفى به خواننده. نديآن روبرو
همچنـين از  . شـود  جلب مـي ها  يتحقوق اقلّناديده گرفتن له و نتايج نامطلوب ئاهميت مس

د كـه چگونـه   شو يمنشان داده به مخاطب ، اي طريق نشان دادن نظام و سلسله مراتب قبيله
نيـت   ءها ممكن است نهادينه شده و مردم عادى نيز بدون سو يتعقايد نادرست در باب اقلّ

  .از آن پيروى كنند
داب و رسوم و باورهايى است كه گاه ممكن است به نقض حقوق فردى و آ ،دوم ةنكت

 ـ  ،مردم قبيله. ها منجر شود قانونى افراد و اعمال خشونت عليه آن رهـاى  وباعقايـد و  ه بنـا ب
داننـد و   ناهى و دده بمباسى را مقصر اين مـاجرا مـي   ،باران و خشكسالى رةتى خود درباسنّ

دده بمباسى و سـرانجام دور كـردن    گها اقدام به سوزاندن خانه، كشتن س آن براى رفع شرّ
جوامع معاصـر  از اخلاقى بسيارى ـ   اجتماعياين نكته نيز از مشكلات . نندك ده مي زا ها آن

در اين مورد نيز . كند يهاى مختلف را تهديد م ميز نژادها و قومآ زيستى مسالمت كه هماست 
 بمباسـى  هاى منفى و با توصيف شقاوت و خشونت مردم عليه دد نهونم ةكتاب از طريق ارائ

ى يهـا  همچنين اين مورد از نمونـه . كند جلب مي مسئله توجه خواننده را به اهميت و ناهي،
تعاملى بـا  ) آداب و رسوم و نظام عقايد(سيستم حاكم بر فرد و جامعه  ناست كه در آن كلا
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هـاى   سيستم و ارزش هاى كلان و به دليل تضاد ميان ارزش) 4.5 سوال( دارداصول اخلاقى 
  .شود داستان افكنده مي ةانسانى است كه گر

نـاهى در پايـان   . آخر به خطر انداختن خود براى نجـات ديگـران اسـت    ةسرانجام نكت
رود تا بلكـه بتوانـد    يداستان با به خطر انداختن خود و بدون موافقت دده بمباسى به دريا م

 1.3 الؤاز يك سو طبق س ؛در اينجا دو مؤلفه وجود دارد. مردم را از خشكسالى نجات دهد
ناهى كه خود قربـانى  . يما ايثار و از خود گذشتگى به خوانندهبراي ما شاهد دادن سرمشقى 

اما از سوى ديگر اين دوراهـى  . كند ها فداكارى مي براى نجات آن ،ى قبيله استنظام عقيدت
تأييدى بر نظام خرافى عقايد مـردم   ،گيرد كه آيا ناهى با فداكارى خود شكل مي زاخلاقى ني
خـود او و دده   به نوعى بر كارى كه در حـقّ  ،ها گذارد و آيا با پيروى از دستور آن قبيله نمي
از  2.6ل اؤاين دوراهى اخلاقى نيـز طبـق س ـ  وجود  ، صحه نگذاشته است؟اند كردهبمباسى 

  .است نقاط مثبت داستان
  

  7قلب زيباى بابور) ه
 خلاصه

. رفته استشود كه با پدر و مادر خود به بندر لنگه  يبازگو م يداستان از زبان دختر نوجوان
داستان كهور  ،وست پدرشوند و د يدور هم جمع م اند، دوست پدر مهمان ةها كه در خان آن

كه در يكى از روستاهاى بندر  است پوستى كهور، پسر جوان سياه :كند يبازگو م يشانرا برا
گيرى و غواصى براى يافتن مرواريـد   يكار اصلى مردم اين روستا، ماه. ندك يزندگى م هلنگ

است كه رود و در آنجا  يارباب بزرگ م ةروزى كهور براى تحويل يك امانتى به خان. است
ج دخترش را آوردن مرواريدى اپدر دختر كه شرط ازدو. بندد يحزبا، م دل به دختر ارباب،

و فقير ور پسرى سياه كه ؛ زيراكند ياز جانب داماد قرار داده، با اين ازدواج مخالفت م بزرگ
ور كه ـبا وجود مخالفت پدر، حزبا از خانـه گريختـه و بـا    . استپايين جامعه  اتو از طبق

پدر نيز براى مجازات ايـن  . روند يكهور م ةبا هم براى زندگى به قبيل ها آن. كند يج مازدوا
. رود يدوستى بين دو قبيله از ميان م ةقهر و تحريم قرار داده و رابط دكهور را مور ةدو، قبيل

هـا   سـال . شوند يم يو فشارهاى زياد ها يور متحمل سختكه ةمردم قبيل در اثر اين تحريم،
گيـرد بـراى    ي، تصميم مداردهاى جيون و بابور  ر كه دو فرزند دختر و پسر به ناموكهبعد، 

براى يافتن مرواريـد بـزرگ بـه دريـا      ،دوستانه بين دو قبيله ةجبران كار خود و ايجاد رابط
 ـ   . گـردد  نمي بازاز اين سفر هرگز او ولى  ،رودب دسـت آوردن ايـن   ه مـردم منطقـه بـراى ب

طبـق  ، چـرا كـه   هگز كسى موفق به يـافتن آن نشـد  رند ولى ها همرواريد، تلاش زيادى كرد
بـه دنبـال آن    سكند و هر ك يدر ته دريا محافظت م داز اين مرواري ييهيولاباورهاي مردم 
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 و راه پدر ةور، پسرش بابور براى ادامكهمدتى پس از مرگ . شود ياين هيولا م ةبرود، طعم
زند و با به خطـر انـداختن خـود و يـافتن      يريا مدل به د او. رود ي، به دريا ممرواريديافتن 

  .آورد يمرواريد بزرگ، دوباره صلح و دوستى را براى دو قبيله به ارمغان م
  تحليل

تبعيض نژادى  ةلئمس: به سه نكته اشاره خواهيم كرد قلب زيباى بابوراز ميان نكات اخلاقى 
به خطر  ةلئخود و سرانجام مسبه خطر انداختن ديگران براى منافع  ةلئطبقاتى، مس ةو فاصل

 .انداختن خود براى منافع ديگران
 ضـدارزش  بـه دليـل  گيرد و  سياه و فقير بودن كهور شكل ميدليل اصلى داستان به  ةگر

تبعيض نـژادى از نقـاط    ةلئمس حطر. رود طرح داستان پيش مي كه كلّ تبعيض نژادي است
سيسـتم حـاكم و    ز مواردي كه كلاناي است ا و نمونه) 8سوال ( ن استاقوت اخلاقى داست

 ). 4.5سوال (اند  هاي انساني قرار گرفته هاي آن در تضاد با ارزش ارزش
دست  زور و زنش حزبا بعد از فرار اكهگيرد كه  دوراهى اخلاقى داستان زمانى شكل مي

تحريم  آن قبيله را ،آورند و پدر حزبا با شنيدن اين خبر يكهور پناه م ةبه قبيل ،پدر و ازدواج
ديگـران   نآيا كار اين زوج در بـه سـختى انـداخت   . كند ها سخت مي زندگى را بر آنو  كرده
گاه به شكل مستقيم در داستان  ال اخلاقى گرچه هيچؤمنافع خود اخلاقى است؟ اين س براي

بار ديگر  ،)2.2 الؤس(احساس گناه  ةگيرد اما در ادامه با استفاده از مولف مورد بحث قرار نمي
اش ايجاد كرده و به دليل  او براى قبيلهعمل كهور براى جبران آنچه . يابد ميت اخلاقى مياه

رود و جـانش را در   خود را به خطر انداخته و براى يافتن مرواريد به دريا مي ،احساس گناه
 .دهد اين راه از دست مي

اى  ايـن نمونـه   ؛زند يقبيله دست به ايثار م براينجام بابور نيز راه پدر را ادامه داده و اسر
سرمشـقى مسـتقيم و مثبـت    ارائـة  يق ربه خطر انداختن خود براى ديگران كه از طاز است 

پـدرش بـوده و   نيـز  ضمن آنكه سرمشق بابور در اين ماجرا . عرضه شده است )1.3ل اؤس(
  .مثبت در داستاندهى  از سرمشقهم نمونة ديگري است اين 

  
  8 كوسه ماهى) و

 خلاصه
در قـايقى كنـار سـاحل     در ابتـداي داسـتان او  . است جنوبى اى ن پسر بچهشخصيت داستا

خواهـد كمكـش    مرد از او مي. شود ان با مردى غريبه روبرو ميگهنا كهمشغول بازى است 
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 مرد غريبه با فرستادن سگ پسـر بـه خانـه، پـدر    . از مرز بگذرد و كند تا از دريا عبور كرده
هـا را مجبـور    پسر، آنرفتن با تهديد اسلحه و گروگان گكشاند و  يرا به قايق مگير او  ماهي
پـدر بـا گفـتن ايـن      اابتد. نندااو را به دريا برده و به مقصد برس ،يقاكند با راه انداختن ق مي

زند، ولى در نهايت با تهديـد مـرد    راب است از اين كار سر باز ميخدروغ كه موتور قايق 
رويارويى با اين حادثه براى پسر بـه نـوعى   . ودش در آب، تسليم مي پسر نغريبه به انداخت

اسـت كـه ميـان     اي و آن درگيرى شنيده اى است كه او از پدر و پدربزرگش ور خاطرهآياد
 يورآپسـر بـا يـاد   . يك كوسه ماهى رخ داده و منجر به مرگ پدربزرگ شده است وها  آن

شته و كوسه ماهى را پدربزرگ را تنها نگذا ،اينكه چگونه پدرش در درگيرى با كوسه ماهى
 ،در انتهـا . وردآمرد غريبه را از پـا در  ،با يارى رساندن به پدرتا شود  بر آن مي ،زخمى كرده

شـود   ندازى باعث مياتير دارد و با را بر مي مرد غريبه ةاسلحدر يك موقعيت مناسب پسر 
  .ها از اين ماجرا جان سالم بدر ببرند آن

  تحليل
هـايى   بـه دو مـورد كـه هـر دو دوراهـى      كوسـه مـاهى  در ميان نكات اخلاقـى مطـرح    از

توسـل بـه خشـونت    گـويى و   دروغسپس گيرى و  گروگانابتدا : كنيم مياشاره  ،ندا اخلاقى
 .براى نجات جان خود

و  شگيرى مرد غريبه است كه بـراى رسـيدن بـه هـدف     گروگان ،اولين دوراهى اخلاقى
خواهـد پـدر را مجبـور بـه      طريق مي ينا گيرد و از راوى را به گروگان مي ،گذشتن از مرز

گيرى افراد بيگناه بـراى تحـت فشـار قـرار دادن افـرادى       گروگان. پذيرش درخواستش كند
مواردى است كه در جهان معاصر و بـه خصـوص در منـاطقى كـه درگيـر      جمله از  ،ديگر
 ـ  . خـورد  يند به وفور به چشم ما جنگ ال كـه آيـا   ؤله و طـرح ايـن س ـ  ئمس ـ نتوجـه بـه اي
اخلاقـى  از نظـر  كتـاب   تاز نقاط قـو  ،لحاظ اخلاقى درست است يا خيراز گيرى  وگانگر

ال اخلاقى را از ؤس نگويى به اي ر داد كه ما انتظار پاسخكدر اينجا نيز بار ديگر بايد تذ. است
فرصت فكر به اين موضـوع را در اختيـار خواننـده     بكه كتاين نداريم و هم يتانسدا يكتاب
  .ه شودبه فال نيك گرفتبايد  ،گذارد يم

شود كه راوى و پدرش براى نجات جان خود بـه   زمانى ايجاد مي ،دوراهى اخلاقى دوم
. كند سلاح استفاده مي جانش از ا راوى براى نجاتهگويند و حتى در انت يمرد غريبه دروغ م

هـاى   ن است كـه آيـا نقـض ارزش   ايدهد  كه اين موقعيت داستانى پيش رو قرار مي الىؤس
 ،و ويژه هاى خاص در برخى موقعيت ،گويى يا عدم توسل به خشونت لاقى مانند راستاخ

  ها را تشخيص داد؟ توان آن اند و چگونه مي ها كدام مجاز است؟ اين موقعيت
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  گيري نتيجه
چـارچوبى عمـومى و فراگيـر بـراى دنبـال كـردن        ،نويسندگان كوشيدند در بخش نخست
يكـى از تأثيرگـذارترين    ، بـه عنـوان  داسـتانى كـودك  مباحث مربوط به اخلاق در ادبيـات  

 ـ . ار كودك، فراهم كننديهاى در اخت رسانه هـاى   كـارگيرى مؤلفـه  ه اين چارچوب حاصـل ب
. انـد  اخـلاق پيشـنهاد كـرده   رة شـناختى دربـا   هاى مختلـف روان  كه ديدگاهاست گوناگونى 

در  ،ف ادبيات داستانىو در مورد انواع مختل ودتواند تكميل ش هنوز مي چارچوب ارائه شده
 .رودكار ه ب ،ى مختلفهاى سنّ گروه

آثـار داسـتانى    ةمجموع ـ روي در بخش دوم تلاش شد الگوى نظرى بخش نخست بـر 
 رنتايج تحليل ما در مجموع نشان از موفقيـت ايـن نويسـنده د    .اعمال شودجمشيد خانيان 

وع در طـرح و بحـث   هـاى متن ـ  كارگيرى رويكردها و تكنيـك ه اخلاقى و ب ئلتوجه به مسا
 .اي كه در ميان آثار بسـياري از نويسـندگان ايرانـي غايـب اسـت      ؛ نكتهل اخلاقى داردئمسا

پردازد،  ، به طرح مستقيم مسائل اخلاقي ميپشت فيلي لاكخانيان در برخي آثار خود، مانند 
و  ، شامل نكات و مسائل اخلاقي غير مستقيمطبقة هفتم غربيحال آنكه برخي ديگر، مانند 

ها نشان  تحليل. مل و بحث اخلاقي شودأتواند موضوع و ماية ت اي است كه مي تصريح نشده
 ،تلـويحى  و چـه بـه شـكل   تصـريحى   ، چـه بـه شـكل   هاى اخلاقـى  يدوراه حطرداد كه 
. ل اخلاقـى اسـت  ئخانيـان بـراى طـرح مسـا    به كـار رفتـه از جانـب    ترين تكنيك  پربسامد
هـاي فـردي و منفعـل و هـم      ها و ضـدارزش  ة ارزشهاي اخلاقي خانيان هم دربار دوراهي

ال   ها و ضدارزش دربارة ارزش ضـمن آنكـه برخـي از مشـكلات     . انـد  هاي اجتمـاعي و فعـ
گرچه اين ايـراد را  . ها قابل پيگيري است گير جوامع معاصر نيز در آن اخلاقي مهم و گريبان

بحث و تبـادل  اثري از كمتر ها  در آنوارد دانست كه ر فضاي اخلاقي آثار خانيان ان بوت مي
هـاى   يآميـز دوراه ـ  حـل عقلانـى و مسـالمت    يهاى داستان برا نظر عقلانى ميان شخصيت

هاي اخلاقي، ارائة الگوهاي اخلاقي، چه به شكل  پس از دوراهي. خورد به چشم مياخلاقى 
ن ترين تكنيك خانيا الگوهاي مثبت و ايجابي و چه به شكل الگوهاي منفي و سلبي، متداول

اي كـه نقـش    هـاي داسـتاني   براي پرداختن به اخلاق اسـت و در بيشـتر مـوارد شخصـيت    
هـاي عمـومي الگودهنـده كـه بـراي تأثيرگـذاري        الگودهنده را بر عهده دارنـد، از ويژگـي  

هاي فرضـي و تخيلـي مربـوط بـه      استفاده از موقعيت. هاي او لازم است، برخوردارند كنش
ها و موارد اخلاقي در جامعه، گرچه در آثار  يي با نمونهاخلاق و همچنين مواجهه و رودررو

تواننـد در صـورت بـه     خانيان غايب نيستند، اما سهم و نقش كمي بـر عهـده دارنـد و مـي    
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هـاي هيجـاني و غيـر اسـتدلالي اخـلاق،       مؤلفـه . كارگيري بر غناي اخلاقي آثار او بيفزايند
تـوان جلـب توجـه خواننـده را بـه      كمابيش در آثار خانيان قابل پيگيـري اسـت و آثـار او    

دربارة نقش جنسـيت در  . هاي اخلاقي عمومي، مانند حفاظت از محيط زيست، دارد ارزش
هايي  هاي او مذكرّند، اما در مواردي كه شخصيت آثار خانيان بايد گفت اكثر قهرمانان داستان

ب و تبعـيض جنسـيتي       م و هـا و احكـا   اي از لحـاظ ارزش  مونث نيـز وجـود دارنـد، تعصـ
توان كارنامة داسـتاني خانيـان را از    در مجموع مي. خورد هاي اخلاقي به چشم نمي استدلال
  .خلاقي، مثبت و پرمايه توصيف كردنظرگاه ا

  
  نوشت پي

به دليل آن كه بيشتر مبتني بـر توصـيف مـوقعيتي    شبي كه جرواسك نخواند نويسندگان در كتاب  .1
هـاي اخلاقـي    است، نكتة خاصي كه بتواند به بحـث خاص و ويژه در ابتداي جنگ ايران و عراق 

  .هاي خود كنار گذاشتند مربوط شود، نيافتند و لذا اين اثر را از دايرة بررسي
نامه، آثار و جوايز اهدايي به خانيان نگاه كنيـد بـه سـايت كتابـك در      براي آشنايي بيشتر با زندگي .2
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